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صحیح و گویا عددهایفصل اول: 
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 بسمه تعالی

 جاویدپورسارا  -بنده زاده   به قلم : فاطمه مرینات فصل اول ریاضی پایه هشتمدرسنامه ، نکات و ت

صحیحعددهای درس اول : 

 تعریف اعداد صحیح

:حرکت روی محور اعداد صحیح

 

:مثال 

قرینه

قرینه20+  مثال: = −20

نکات مربوط به قرینه

نمایش می دهند.قرینه ی هر عدد صحیح را می توان با تغییر علامت آن بدست  (−)قرینه را با علامت  :1نکته

 آورد.

 صفر می باشد.: قرینه ی عدد صفر برابر 2نکته

 : قرینه قرینه عر عدد خود عدد می باشد.3نکته

−(+7) = −7 − (−(−3)) = −3 ∶ مثال

−(−12) = +12                              − (−(+3)) = +3 

جا به جایی از یک نقطه به نقطه ی دیگر را حرکت می گویند؛ اگر این حرکت در جهت مثبت)سمت 

راست( باشد با علامت مثبت و اگر در جهت منفی )سمت چپ(باشد، علامت منفی خواهد داشت.

اعداد صحیح از سه دسته تشکیل شده اند. )اعداد مثبت،صفر،اعداد منفی(

 نشان می دهند.   ℤاعداد صحیح را با حرف انگلیسی 

ℤ = {… و − و2 − و2و1و0و1 … } 

-3+ و 3فاصله آن ها تا )صفر(با هم برابر باشد دو عدد قرینه می گویند. مانند به اعدادی که 
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جمع و تفریق اعداد صحیح

 

 

جه می شویم:آنگاه با یکی از دو حالت زیر موا

عدد ها هم علامت باشند        در این حالت یکی از علامت ها را نوشته، سپس عدد ها را با هم جمع  :حالت اول

 می کنیم.

مثال:

(−3) + (−7) = −10 

(+8) − (−6) = +8 + 6 = +14 

 عدد ها هم علامت نباشند       در این حالت علامت عددی که بزرگتر است )بدون در نظر گرفتن علامت( حالت دوم:

 را نوشته سپس عدد ها را از هم کم می کنیم.

مثال:
(−6) + (+8) = −6 + 8 = +2
25 − (+30) = 25 − 30 = −5

اگر تعداد عدد ها بیشتر از دو تا بود ، می توان عدد های مثبت را با هم و عدد های منفی را با هم جمع کرد  نکته:

 سپس حاصل نهایی را بدست آورد.

4−مثال: + (+6) − (+3) + 7 = −4 + 6 − 3 + 7 = −7 + 13 = +6

ضرب و تقسیم اعداد صحیح

اجدول ضرب علامت ه

 مثال:

[(−6) × (+4)] ÷ (−3) = (−24) ÷ (−3) = +8

−8 × [12 ÷ (+4)] = (−8) × (+3) = −24

− + × یا ÷ 
−++

− +− 

تفریق عدد های صحیح ابتدا مختصر نویسی)ساده نویسی( می کنیم به این برای محاسبه ی حاصل جمع و یا 

 صورت که پرانتزها رو حذف کرده ،سپس اگر عدی بیشتر از یک علامت داشته باشد، علامت های آن ها را در

 هم ضرب می کنیم تا به یک علامت تبدیل شود.

علامت ها را در هم ضرب کرده سپس اعداد را با توجه به علامت بین آن ها ضرب یا تقسیم می کنیم.ابتدا 
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ترکیبی جمع، تفریق، ضرب، تقسیمبرای محاسبه ی عبارت  اولویت های انجام عملیات در ریاضی:

باید بر اساس ترتیب اولویت ها شروع به پاسخ دادن کرد.

 (مجموعه یا کروشه یا پرانتز 1

 (توان و جذر2

(ضرب و تقسیم )از سمت چپ(3

 (جمع و تفریق4

مثال:

حاصل عبارت مقابل را به دست آورید. 
4 − 4 × 32 ÷ 6 − (9 − 23) = 

ابتدا حاصل داخل پرانتز
9 − 23 = 9 − 8 = 1

 حال داریم
4 − 4 × 32 ÷ 6 − 1 =

سپس از سمت چپ طبق ترتیب عملیات پیش می رویم

 توان و جذر
4 − 4 × 9 ÷ 6 − 1 = 

مجدد از سمت چپ طبق ترتیب عملیات پیش می رویم
4 − 36 ÷ 6 − 1 = 
4 − 6 − 1 = −3 

برای جمع اعداد یک سری منظم از رابطه های زیر استفاده می کنیم. : بیشتر بدانیم

تعداد اعداد =
عدد آخر − عدد اول

فاصله اعداد
+ مجموع اعداد          1 =

عدد آخر + عدد اول

2
× تعداد اعداد

 مثال:

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

3 + 6 + 9 + ⋯ + 204 =

تعداد اعداد =
204 − 3

3
+ 1 = 67 + 1 = 68

مجموع اعداد =
204 + 3

2
 × 68 = 207 × 34 = 7038

دو به دوباشند ابتدا  یک در میان مثبت و منفیمنظم که  برای جمع اعداد یک سری نکته:

اعداد را جواب می دهیم. 
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 مثال :

حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

10 − 12 + 14 − 16 + ⋯ + 102 − 104 = 

تعداد اعداد =
104 − 10

2
+ 1 = 47 + 1 = 48

48 ÷ 2 = 24

10 − 12 + 14 − 16 + ⋯ + 102 − 104 = = 24 × −2 = −48 

2- 2- 2-
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 تعریف اعداد گویا

 

صحیح ،کسری ، اعشاری ، مخلوط و رادیکال هایی که عدد زیر رادیکال  بنابراین عددهای طبیعی ، حسابی ، توجه :

 می باشند. عدد گویاآن مجذور کامل باشد یک 

مثال : 

−
5
6

13 =
13
1

8
−3

          0 7⁄ =
7
10

− 2
3
4

√25 = 5 =
5
1

      0 =
0
1

 می نامند. تعریف نشدهاگر مخرج کسری صفر باشد، کسر را توجه : 

 نمایش اعداد گویا روی محور

 

 :مثال

روی محور نمایش دهید.مانند نمونه عددهای مقابل را 

−
3
4

  و    
1
4

− و   2
1
4

بتوان به صورت یک کسر نوشت، به طوری که صورت و مخرج آن عدد صحیح بوده و هر عدد را که 

 مخرج آن صفر نباشد را عدد گویا می نامند.

نمایش می دهند.𝑸 اعداد گویا را با حرف انگلیسی 

𝑄 = {
𝑎
𝑏

|𝑎و𝑏 ∈ 𝑍 و𝑏 ≠ 0} 

برای نمایش هر عدد گویا روی محور طبق مراحل زیر عمل می کنیم :

واحدهای محور را به تعداد عدد مخرج کسر تقسیم می کنیم.(1

حرکت به سمت راست و  +با توجه به علامت عدد، جهت حرکت را مشخص می کنیم، علامت  (2

حرکت به سمت چپ است. − علامت  

واحدهای تقسیم شده را شمارش می کنیم.به تعداد عدد صورت کسر از صفر ،  (3

رس دوم : عددهای گویاد
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معکوس

−
14

3

معکوس

حیح می باشد.قرینه ی اعداد گویا همانند قرینه عدد های ص:  نکته

− مثال: (−
7

5
) = +

7

5
− (+

2

3
) = −

2

3

برای نوشتن معکوس اعداد گویا ، جای صورت و مخرج آن را عوض می کنیم.نکته : 

 :مثال 

−
11
6

 −
6

11

−4
2
3

              −
3
14

کنار، صورت و یا مخرج کسر نوشت. علامت کسر را می توان درنکته : 

-
به محور زیر دقت کنید. می دانیم 

3

2
رسم می کنیم و آن -3. برای نمایش این عدد برداری به طول  2÷3-یعنی :  

( هر تکه برداری در جهت منفی محور اعداد و به 1را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم. ) مطابق محور شماره 

 
3

طول
2

−واحد است. پس عدد متناطر با هر قسمت کوچک   
3

2
است. بنابراین داریم:  

−3
2

= −3 ÷ 2 = −
3
2

−  تساوی  مثال: 
5
3 = − 5

را به کمک محور کامل کنید.3

پاسخ:
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 محدوده ی اعداد: 

نمایش می دهیم و شامل تمامی اعدادی است که از 𝒙 2را به صورت   2اعداد بزرگتر از  > بزرگترند. 2

و همه ی اعداد بزرگتر از𝒙را به صورت   2یا مساوی با اعداد بزرگتر نمایش می دهیم و شامل عدد 2 ≥ 2  

 است.2

نمایش می دهیم را به صورت   2و  1بین اعداد  1 < 𝒙 < 2 .

نمایش می دهند و شامل عدد 2 را با   1و بزرگتر از  2اعداد کوچکتر یا مساوی با  1 < 𝑥 ≤ و تمام اعداد   2

 است.   2و  1بین 

کدام از محدوده های زیر دو عدد مثال بزنید:: برای هر مثال

𝑥 > 21 < 𝒙 ≤ 2 0 < 𝒙 ≤ 1 −1 < 𝒙 ≤ 0 𝒙 ≤ −1 

8و  -1 8/1و  2 75/8و  3

11
−

1

5
-و  

8

11
-و -4 

8

3
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تساوی کسرها:  درس سوم

 

مثال:

1
2

=
2
4

=
3
6

=
4
8

کسر مساوی بنویسید 2برای هر کسر زیر تمرین: 

3
5

= =

در تساوی دو کسر اگر یکی از عدد ها مجهول بود به کمک تساوی کسر ها می توان مقدار مجهول را به نکته: 

 دست آورد.

مانند نمونه مقدار مجهول را به دست آوریدمثال: 

3
7

=
𝓍

28
 𝒳 = 3 × 4 = 12

𝒳

10
=

10
4

10
12

=
𝒳

36

صورت و مخرج  «ب.م.م»برای اینکه یک کسر را تا حد ممکن ساده کنیم باید صورت و مخرج آن را بر  توجه :

 تقسیم کنیم.

× 2 

× 2 

× 3 

× 4 

× 3

× 4

کسر اگر صورت و مخرج کسر را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم ، یا بر عددی غیر از صفر تقسیم کنیم ،کسر حاصل با 

.اول مساوی می باشد
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عامل های اول تجزیه می کنیم، سپس حاصل ضرب ابتدا دو عدد را به « ب.م.م»برای به دست آوردن  توجه :

 عامل های مشترک دو عدد با توان کمتر را حساب می کنیم.

کسر زیر را مانند نمونه تا حد امکان ساده کنید.تمرین : 

−56
210

=

56حل: = 23 × 7 210 = 2 × 3 × 5 × 7

(210 و 56) = 2 × 7 = 14

56 ÷ 14
210 ÷ 14

=
−4
15

48
100

=?

نمایش مختلف دارد. بی شمارهر کسر گویا            از تساوی کسر ها می توان نتیجه گرفت که  نکته :

آن در زیر آورده شده  روش کاربردییک نوشتن عددی گویا بین دو عدد به چند روش است که  نکته :

ابتدا مخرج مشترک گرفته سپس صورت و مخرج را در یک واحد بیشتر از تعداد کسر های خواسته شده ضرب 

 می کنیم.

صحیح می توان نوشت. با توجه به تقسیم شدن فاصله ی بین دو عدد کسر های مختلفی بین هر دو عددتوجه : 

 بین هر دو عدد کسری نیز نیز می توان کسرهای بیشماری پیدا کرد.توجه: 

 ما بین دو عدد گویا ی زیر دو عدد گویا )دو کسر( پیدا کنید.مثال : 

3
4

و
5
7

3
4

و
5
7

21
28

  و
20
28

21 × 3
28 × 3

و
20 × 3
28 × 3

60
84

<
61
84

<
62
84

<
63
84
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 جمع و تفریق اعداد گویا

از حرکت های علامت دار روی محور استفاده می کنیم. از محور:با استفاده روش اول 

(+
5
3

) + (−
8
3

) = −
3
3

= −1

جمع و تفریق آن ها به سادگی و مانند عدد هنگامیکه دو عدد گویا دارای مخرج های برابر باشند،  :روش دوم 

 گیرد.های صحیح صورت می 

 مثال:

3
4

+
5
4

=
3 + 5

4
=

8
4

= 2

7
3

−
5
3

=
7 − 5

3
=

2
3

ابتدا مخرج ها را با استفاده از مخرج کسر دیگر یکسان می کنیم )ک.م.م(،  ،در صورتی که مخرج ها یکسان نباشند

 سپس مانند قبل محاسبات جمع و یا تفریق را انجام می دهیم.

مثال:

2
3

+
3
4

=
2 × 4
3 × 4

+
3 × 3
4 × 3

=
8
12

+
9
12

=
7
12

ابتدا هر عدد را به عامل های اول تجزیه می کنیم سپس عامل های مشترک هر دو  ک.م.م:روش بدست آوردن 

 عدد را در عامل های غیر مشترک ضرب می کنیم.

 مثال:

[12 و 8] = 24 

8 = 2 × 2 × 2

12 = 2 × 2 × 3 

2 × 2 × 2 × 3 = 24 

2- 1- 210
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حاصل عبارت مقابل را بدست آورید.تمرین: 

−
2
3

− (−
4
15

) =
−9 + 8

30
= −

1
30

[15و10] = 30 

مشترک دو کسر ، همان ک.م.م عددهای مخرج هاست . بهترین مخرجتوجه: 

 حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید. تمرین:

8
12

− (
12
16

) =

−
7
4

− (−
13
4

) =
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1

3

درس چهارم

ضرب و تقسیم اعداد گویا

 هنگام ضرب دو عدد گویا مراحل زیر انجام می شود ضرب اعداد گویا :

 کنید.)در صورت امکان(ابتدا صورت را با مخرج یا بالعکس ساده  (1

 علامت های دو عدد را طبق قانون ضرب علامت ها در هم ضرب کنید. (2

سپس صورت های دو کسر را در هم و مخرج ها نیز در هم ضرب کنید. (3

 مثال :

(−
3
5

) × (+
7
9

) = −
1 × 7
5 × 3

= −
7
15

 

حل کنید. تمرین :

(−
20
21

) × (+
28
80

) =

مخلوط بود ابتدا عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنید.اگر در ضرب اعداد گویا عددی، عدد  نکته :

 مثال :

2
3
5

= (2 × 5) + 3 =
13
5

 هنگام تقسیم دو عدد گویا مراحل زیر را انجام دهید. تقسیم اعداد گویا :

 کسر اول را بدون تغییر بنویسید. (1

علامت تقسیم را به ضرب تبدیل کرده و کسر دوم را به صورت معکوس بنویسید. (2

 آمده را انجام دهید. ضرب به دست (3

 مثال :

(−
3
5

) ÷ (+
7
4

) = (−
4
5

) × (+
4
7

) = −
3 × 4
5 × 7

= −
12
35

 

نکته : اگر جای صورت و مخرج یک کسر را تغییر دهیم معکوس آن کسر به دست می آید.
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نکته : ساده کردن کسر ها در تقسیم بعد از اینکه به ضرب تبدیل شد الزامی است.

 کنید. نکته : در صورت وجود عدد مخلوط ایتدا به کسر تبدیل

حل کنید. تمرین :

(−
3
5

) ÷ (
2
15

) =

تقسیمنکته : 
2

5
÷

 3

8
را در نظر بگیرید. این تقسیم را می توان به صورت 

2
5
3
8

نیز نوشت . محاسبه این کسر با 

عدد های مشخص شده انجام می شود. ضرب

یعنی ضرب عدد های دور را در صورت و ضرب عدد های نزدیک را در مخرج می نویسیم.

گفته می شود.« نزدیک در نزدیک  _دور در دور »به این عمل 

 مثال :

2
5
3
8

=
2 × 8
3 × 5

=
16
15

 

 .حل کنید :تمرین

9
5

−
12
15

=

 نکته : تنها عددی که معکوس ندارد عدد صفر است.

می شود. 1حاصل ضرب هر عدد در معکوس خودش برابر : نکته 

 یک می شود. عدد خود 1معکوس عدد  : نکته
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            تمرینایستگاه 

 ایستگاه یک :

حاصل عبارت مقابل را به دست آورید.(1

−36 ÷ 9 + (−16)

−2 + 3[4 + (−10)]
=

برای هریک از جمع و تفریق های زیر، یک محور با حرکت متناظر آن رسم کنید و سپس حاصل را بنویسید.(2

−9 − (−6) =

−8 + (+4) + (+2) =

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.(3

(−25 + 25) + (−9 − 13) − (−14 + 15) =

−15 + [35 ÷ (−7)] =

حاصل عبارت های زیر را بنویسید.(4

(15 − 1)(15 − 2)(15 − 3) × … × (15 − 15) =

.+ را تعیین کنید100و  -100مجموع اعداد صحیح بین (5

 :ایستگاه دو 

روی محور اعداد ، نقطه های خواسته شده را مشخص کنید.(1

𝐴 = −3
1
4

𝐵 = +
14
5

𝐶 =
5
8

دور اعداد گویا خط بکشید.(2

−
17

√9
و −

√13
13

√        و        
48
3

−       و         
0
7

9        و         
7
8
 



سه کسر مساوی کسر های داده شده بنویسید.(3

+
6

10
= = = − 3

5
4

= = =

حاصل عبارت مقابل را محاسبه کرده و جواب را ساده کنید.(4

(−128) × (−98)

+49 × (−96) × (−20)
=

 ایستگاه سه :

برای جمع و تفریق های زیر ، محور و حرکت های متناظر را رسم کنید.(1

(+
7
4

) + (−
9
4

) = 

(+
12
5

) − (+
10
5

) =

حاصل عبارت های زیر را محاسبه و سپس ساده کنید.(2

+
7
18

−
11
12

=

5 − (
1
8

− 3
5
12

) =

 ر: ایستگاه چها

.ضرب های زیر را انجام دهید(1

(−
3
8

) × (−
4
5

) =  (+3
1
8

) × (−4
4
5

) =

4−   را بیابید. مقابلمعکوس اعداد (2
2

7
 − (−

5

12
) 

عبارت های زیر را به دست آورید.حاصل ( 3

(−81) ÷ (+21) =

(−2
1
3

) ÷ (−
1
15

) =

−
8
5

+
2
25

= 

1٥



0 
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تایپ تنظیم و ویرایش: سوده شفیعی   : حساب اعداد طبیعی 2فصل 

درس اول : یادآوری عددهای اول   

یادآوری :   

شمارنده ها همان اعدادی هستند که عدد داده شده بر آنها بخشپذیر می شود . : (شمارنده ) مقسوم علیه ( یک عدد1

هستند  15و  5،   3،  1اعداد   15شمارنده های عدد مانند :  

بزرگتر از یک که هیچ شمارنده طبیعی به جز خودش و یک نداشته باشد، عدد  عدد طبیعیهر (تعریف عددهای اول : 2

شمارنده های 7     زیرا : 7و  5عدد می شود . مانند نامیده اول  = شمارنده های 5                 7 و 1 =         5 و 1

بزرگتر طبیعی ضرب دو عدد حاصل بزرگتر از یک که بتوان آن را به صورت عدد طبیعیهر (تعریف عدد های مرکب : 3

 15×2=10×3=6×5=30                         3×2=6     از یک نوشت ، عدد مرکب می نامند . مانند :

                     یک(یعنی خود ؛  عدد یک ، نه اول است و نه مرکب . ) زیرا فقط یک شمارنده دارد.1

هر عدد اول دقیقا دو شمارنده دارد ..2

هر عدد مرکب بیش از دو شمارنده دارد ..3

عدد یک ، شمارنده ی همه عددهای طبیعی است ..4

 بزرگترین شمارنده هر عدد ، خود عدد است ..5

است عدد داده شده را به برای نوشتن مضرب های طبیعی یک عدد ، کافی  مضرب های طبیعی یک عدد :

ترتیب در اعداد طبیعی ضرب کنیم تا مضرب های طبیعی آن بدست بیاید .

 مضرب های طبیعی عددهای زیر را بنویسید.:  1مثال

مضرب های طبیعی5 = 1 × 2 و 5 × 3 و 5 × 4 و 5 × … و  5 = و20و15و10و5 …

مضرب های طبیعی6 = و24و18و12و6  …

را نتیجه گرفت :نکته های زیر با توجه به مثال بالا می توان 

عددی اول است پس  5)مثلا .فقط اولین مضرب هر عدد اول ، عددی اول است و بقیه مضرب های آن مرکب هستند .1

 مرکب هستند.( 10و15و20اول و بقیه مضرب های آن یعنی ...و ، 5اولین مضرب آن یعنی خود 

 نکته های مهم ؛
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های مهم؛ نکته  

عددی مرکب است پس همه مضرب های آن مرکب هستند.( 6)مثلا یک عدد مرکب ، مرکب هستند. همه مضرب های.2

عدد یک ، عدد های اول ، عددد های مرکب اعداد طبیعی به سه بخش تقسیم می شوند :به این ترتیب : 

بی شمارچند مضرب دارد؟  10عدد  -الف:  2مثال

عددی مرکب است،پس همه مضرب های آن نیز  10کدام ؛ زیرا خود هیچ چند تا از مضرب های آن عدد اول هستند؟ -ب

 مرکب اند.

23خود عدد کدام است ؟  23تنها مضرب اول عدد -ج

 تعداد شمارنده های یک عدد محدود است اما تعداد مضرب های آن بی شمار؛     نکته مهم      

باشد ، می گوییم  دو عدد برابر یکرین مقسوم علیه مشترک ( ) بزرگت ب.م.ماگر دو عدد متباین)نسبت به هم اول( : 

 هستند .  نسبت به هم اولدو عدد 

زیرا :نسبت به هم اول هستند ؛  35و  6عدد های :  3مثال

شمارنده های35 = شمارنده های 6             35و 5 و7و1  = (6و35)                        6 و 3 و 2 و 1 = 1

(23و11=)1نسبت به هم اول هستند . مثال :  متمایز هر دو عدد اول.1

 (32و31=)1متوالی نسبت به هم اول هستند . مثال :  طبیعی هر دو عدد.2

(25و1=)1عدد یک و هر عدد طبیعی بزرگتر از یک نسبت به هم اول هستند . مثال : .3

نسبت به هم اول باشند ، ک.م.م ) کوچکترین مضرب مشترک ( آنها از حاصل ضرب آن دو عدد  طبیعی اگر دو عدد.4

بدست 

 [4و3=]4×3=12(                             ک.م.م : 4و3=)1ی آید . مثال : اگر   م

شمارنده اول دیگری نداشته باشند. 7و  2سه عدد مرکب بنویسید که غیر از  -الف :4مثال

شمارنده اول  7و2هر دو شمارنده های اول این اعداد هستند پس باید آنها را در هم ضرب کنیم و چون غیر از  7و2چون 

 را در هم ضرب کنیم . 7و  2دیگری ندارند، پس برای ساخت عدد های بعدی باید به تعداد دلخواه 

2×7=14              2×2×7=28            2×2×2×7=56            2×7×7=98 
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باشند ، اول است ؟  13و7آیا این عددها نسبت به عددی که شمارنده های اول آن -ب

 را دارند . پس نسبت به هم اول نیستند . 7زیرا شمارنده مشترک  -خیر

است ؟ چرا ؟، چند تا  35عدد باشند ، تعداد عدد های مرکب کمتر از  11،  35اگر تعداد عدد های اول کمتر از :  5مثال

 اول هستند و یکی ، عدد 11،عدد  35عدد های طبیعی سه بخش می شوند : یک ، عدد اول ، عدد مرکب .در اینجا از 

عدد مرکب  35عدد از  12( 1+11=12یک است ) که نه اول و نه مرکب است ( . در نتیجه ) ، عدد عدد35  از آن دیگر

 نیستند،

35-12=23:               35پس تعداد عدد های مرکب کمتر از  

 ، است . حاصل ضرب آن دو عدد را بدست آورید . 25مجموع دو عدد اول :  6مثال

فرد باشد یکی از آنها زوج و دیگری فرد بوده است. در اینجا چون ذکر  ، عددی  طبیعی دو عدد یا تفاضل هرگاه مجموع

 2زوج اول + عدد فرد اول  ( وچون تنها عدد زوج اول عدد = عدد  25پس می نویسیم :    )  شده مجموع دو عدد اول ،

 ؛ پس داریم : می باشد
23 + 2 = 25 23 × 2 = 46 

دو شمارنده یک عدد هستند . شش شمارنده دیگر این عدد را بنویسید . 21و  15عدد های : 7مثال

{
15=3×5
21=3×7 105 و 35 و 7 و 5 و 3 و 1     دیگر های شمارنده          

5×7=35                            3×5×7=105 

وجود دارد پس در واقع  7و  5و  3عدد های  21و  15توجه کنید که یک شمارنده همه عدد ها است و چون در ساختار 

هم باید وجود داشته باشند و در نهایت حاصل ضرب این عدد ها در ساختار عدد اصلی 

( نیز در ساختار عدد اصلی وجود دارد. 7و  5و  3) یعنی 

نداشته باشند .  5و  3چهار عدد مرکب بنویسید که شمارنده اولی غیر از  -الف . 1

باشند،اول است؟چرا؟    11و  2اول آن  آیا این عدد ها نسبت به عددی که شمارنده های-ب

عدد باشد ، تعداد عدد های مرکب چند تا است ؟ چرا ؟ 14،  47اگر تعداد عدد های اول کمتر از  . 2
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است.آن دو عدد را بیابید و مجموع آنها را حساب کنید. 45تفاضل)اختلاف( دو عدد اول  . 3

اول هستند. ک.م.م آنها را بدست آورید .نسبت به هم  35و  22دو عدد  . 4

ب.م.م عدد های زیر را بدست آورید . . 5

(    16و  15 =)  (       4و  20=)                                    (      23و  29=)   

( 18و 45=)           (       77و 55=)                                      (  18و  1=)     

دو شمارنده یک عدد هستند . شش شمارنده دیگر برای این عدد بنویسید . 6و  14عدد های  . 6
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درس دوم : تعیین اعداد اول 

یادآوری چند قاعده بخشپذیری؛

باشد.)یا زوج باشد( 8و6و4و2و0بخشپذیر است که رقم یکان آن  2عددی بر :2.بخشپذیری بر1 

بخشپذیر باشد. 3بخشپذیر است که مجموع ارقامش بر  3عددی بر  :3.بخشپذیری بر 2

باشد.  5یا  0بخشپذیر است که رقم یکان آن  5عددی بر  :5.بخشپذیری بر 3

 استفاده می کنیم .    روش غربالاز  تعیین عدد های اولبرای  

در این روش ، در واقع عدد های غیر اول را خط می زنیم تا عدد های اول باقی بمانند . به این ترتیب که : 

است و نه مرکب ( ابتدا عدد یک را خط می زنیم . ) زیرا یک نه اول.1

، 2ز خود  را ، به ج2، مرکب هستند . پس : همه مضرب های عدد  2، اول است و همه مضرب های آن بجز خود  2عدد .2

 می زنیم .خط 

خط می زنیم .          3را ، به جز خود  3، اول است . تمام مضرب های عدد  3عدد .3

مربع ) توان دوم ( آن بین عدد های نوشته شده نباشد ، ادامه می دهیم .و به همین ترتیب خط زدن را تا عدد اولی که 

خط می خورد ، توان دوم آن عدد اول است .  برای اولین بار اولین مضرب مرکب هر عدد اول کهدر اینجا دقت کنید ؛ 

52 که برای اولین بار خط می خورد ،  5مثلا اولین مضرب مرکب  = می باشد و در نهایت اعداد خط نخورده باقی      25

مانده ، اول هستند .    

 را بیابیم. 30تا  1می خواهیم عدد های اول بین :  1مثال

 .ابتدا عدد یک خط می خورد.1

می باشد و بعد از آن می توان گفت  4یعنی  2می خورد ، مربع که خط  2اول است پس اولین مضرب مرکب  2.عدد 2

(4و  6و  8خط می زنیم .) یعنی ... و  4تا بعد از  2تا  2را به صورت  2مضرب های مرکب ی  بقیه
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تا 3( به صورت 3)یعنی مربع عدد9د را با شروع از که هنوز خط نخورده ان اول است و مضرب های مرکب آن 3.عدد 3

 تا خط می زنیم .3

 49می شود و چون  49را داریم که  7ادامه می دهیم. زیرا بعد از آن ، مربع عدد  25، یعنی  5.خط زدن را تا مربع عدد 4

بزرگتر است پس کار خط زدن عدد های مرکب تمام می شود و عدد های باقیمانده که دورشان خط کشیده شده ،  30از 

  ول هستند .همه ا

را با روش غربال بنویسید . 50تا  30عدد های اول بین :  2مثال

هم که خط می  2دقت کنید در اینجا ابتدای کار ما عدد یک نیست . در نتیجه قطعا اولین مضرب عدد اول راهنمایی : 

مضرب مرکب عدد اول ) در  نیست. در این سوال ها می توانید از قوانین بخشپذیری برای یافتن اولین 4خورد عدد 

( استفاده کنید. 2اینجا عدد 

توجه داشته باشید که در این سوال ها هم برای بعضی از عدد های اول ، اولین مضرب مرکب همان توان دوم عدد اول 

  می باشد . 32که خط می خورد عدد  2است.در اینجا اولین مضرب 

22را خط می زنیم . زیرا :  2. مضرب های عدد اول 1 = 4 < 49  

 می باشد . 33که خط می خورد عدد  3در اینجا اولین مضرب   

32را خط می زنیم . زیرا :   3. مضرب های عدد اول 2  = 9 < 49
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 می باشد . 35که خط می خورد عدد  5در اینجا اولین مضرب   

52را خط می زنیم . زیرا :   5. مضرب های عدد اول3  = 25 < 49

، 11می باشد و چون مربع عدد اول بعدی یعنی  49یعنی  7که خط می خورد همان مربع عدد  7در اینجا اولین مضرب    

بزرگتر است پس کار خط زدن تمام می شود 49می شود و از  121برابر 

72را خط می زنیم . زیرا :   7. مضرب های اول 4  = می باشند . 50تا  30و اعداد باقیمانده همان اعداد اول در فاصله  49

تشخیص اول یا مرکب بودن هر عدد طبیعی ؛

مطابق روش غربال باید مشخص شود عدد مورد نظر مضرب عدد های اول می باشد یا خیر .

 تقسیم کرد . 2و  3و  5و  7برای تشخیص ، باید عدد مورد نظر را بر اعداد اول مانند ... و 

است  مرکب( ، عدد داده شده  باقیمانده صفر شود)  بخشپذیر  باشدگر عدد داده شده بر یکی یا بیشتر ، از اعداد اول ، ا

 .

است . اول( ، عدد داده شده  باقیمانده صفر نشود)  بخشپذیر نباشداگر عدد داده شده بر هیچ کدام از اعداد اول 

برای تعیین تعداد این تقسیم ها ، از عدد مورد نظر جذر تقریبی می گیریم و سپس عدد داده شده را بر اعداد اول 

 کوچکتر از جذر 

تقسیم می کنیم .
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 ، عدد اول است یا مرکب ؟ 37می خواهیم مشخص کنیم عدد  : 3مثال

6  را می گیریم ) 37ابتدا جذر تقریبی عدد    = √36 < √37 < √49 = 7          √37 ≃ 6/1  )

( تقسیم می کنیم .  5و  3و  2) یعنی  6را بر اعداد اول کوچکتر از  37پس 

بخش پذیر نیست. 2فرد است پس بر  37یکان -

بخش پذیر نیست. 3است و بر  10عدد  37مجموع ارقام -

نیست.( 5بخشپذیر نیست) یکانش صفر یا  5است و بر  7یکان -

یک عدد اول است. 37 پس: ،   بخش پذیر نیست 5و  3و  2اعداد اول بر هیچ کدام از چون 

 اول است یا مرکب ؟ 93مشخص کنید عدد  : 4مثال

9را محاسبه می کنیم.   93ابتدا جذر تقریبی عدد  = √81 < √93 < √100 = 10            √93 ≃ 9/6

 تقسیم می کنیم  ( 7و5و3و2) یعنی  9را بر عددهای اول کوچکتر از  93عدد پس 

بخش پذیر نیست. 2فرد است پس بر  93یکان -

بخش پذیر است. 3است و بر  12عدد  93مجموع ارقام -

است مرکبیک عدد  93 پس:   بخش پذیر است 3بر  93عدد 

می باشد . برای اینکه بفهمیم این عدد اول است یا خیر ، حداکثر چند  130و بزرگتر از  160عددی کمتر از :  5مثال

دهیم ؟ چرا ؟تقسیم انجام می 

در اینجا چون عدد مورد نظر دقیقا مشخص نشده باید عدد بزرگتر در صورت سوال مد نظر قرار گیرد.

12 = √144 < √160 < √169 = 13             √160 ≃ 12/6 

تقسیم . 5پس یعنی حداکثر  11و  7و  5و  3و  2یعنی بر  باید تقسیم شود. 12پس بر اعداد اول کوچکتر از 

توجه کنید که در اینجا فقط تعداد تقسیم ها پرسیده شده و هیچ تقسیمی انجام نمی شود زیرا عدد مورد نظر دقیقا 

 .داده نشده است 

را نوشته و غربال کرده ایم . با توجه به آن به سوالات زیر پاسخ دهید : 90تا  1عددهای :  6مثال

 که برای اولین بار خط می خورد ؟ 7اولین مضرب مرکب -بعدد یک                    اولین عددی که خط می خورد ؟-الف

 49عدد 

  3عدد با مضرب کدام عدد خط می خورد ؟  57عدد -پ

85-65-55- 35-25که برای بار اول خط می خورند ، را بنویسید .   5تمام مضرب های -ت
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را با استفاده از روش غربال بنویسید .  38تا  1عددهای اول بین .1

را با روش غربال مشخص کنید . 70تا  35عددهای اول بین .2

اول هستند یا مرکب ؟ 143و  83با روش تقسیم کردن مشخص کنید که عددهای .3

د اول است یا خیر ، حداکثر چند تقسیم باید می باشد . برای اینکه بفهمیم این عد 93و بزرگتر از  110عددی کمتر از .4

 انجام شود؟چرا؟

 { را بدست آورید . 21و1و11و3و32میانگین اعداد اول در مجموعه } .5

را نوشته و غربال کرده ایم . با توجه به آن به سوالات زیر پاسخ دهید : 130تا  80عددهای .6

اولین عددی که خط می خورد ؟-الف

که خط می خورد ؟ 3اولین مضرب مرکب -ب

که برای اولین بار خط می خورند ؟  5تمام مضرب های عدد -پ

 با مضرب کدام عدد خط می خورد ؟ 91عدد -ت

آموزشی ریاضی متوسطه اول استان خوزستانگروه 

 تمرین



1 | P a g e

:چندضلعی 3فصل

ها
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  : ها و تقارنچند ضلعیدرس اول

خط خمیده -3               خط شکسته                     -2خط راست                                     -1

:

)الف(  )ب(               )ج(      

خیرپاسخ : 

 چندضلعی نیست. زیرا خط شکسته بسته نیست.« الف»شکل 

کنند.چندضلعی نیست. زیرا ضلعها در جایی غیر از رأسها یکدیگر را قطع می« ب»شکل 

چندضلعی نیست. زیرا خط شکسته نیست.« ج»شکل 

ها:چندضلعی  

1هایش، هرکدام کمتر ازچندضلعی که تمام زاویهچند ضلعی محدب )کوژ( :  -1 باشد چندضلعی محدب یا کوژ 80

مثال  : نام دارد.

هاچندضلعی:   3فصل       اهواز(2تایپ و تنظیم: افسانه پهلیانی)ناحیه           هشتمریاضی

  مثال   

سوال 1 : آیا شکلهای زیر هر کدام یک چندضلعی هستند؟ چرا؟  

 تعریف چندضلعی : به هر خط شکسته بسته، با این شرط که ضلعها یکدیگر را قطع نکنند مگر در رأسها که دو 

ضلع به هم میرسند چندضلعی میگویند. 

 همانطور که در سالهای قبل آموختیم خطها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد.
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داشته باشد چندضلعی مقعر یا کاو نام °180چندضلعی که حداقل یک زاویۀ بزرگتر ازچندضلعی مقعر )کاو(:  -2

دارد.

   :  مثال

های محدب هر دو نقطۀ دلخواه را بهم وصل کنیم تمام خط ایجاد شده در درون شکل در چندضلعی :1 نکته 

گیرد.قرار می

  مثال   :

های مقعر حداقل دو نقطه وجود دارد که اگر بهم وصل کنیم تمام خط و یا قسمتی از آن در درون اما در چندضلعی

 گیرد.شکل قرار نمی

  مثال  :

  ضلعی مقعر رسم کنید.ضلعی محدب و یک ششیک شش : 2سوال

 پاسخ:

ضلعی مقعرشش                ضلعی محدب                      شش   

های منتظم:چندضلعی -3

منتظم است. ضلعیچندهمۀ ضلعها نیز با هم مساوی باشند و ها با هم اگر در یک چندضلعی همۀ زاویه

   :  مثال

ضلعی منتظمسه               چهارضلعی منتظم                                   ضلعی منتظم               پنج    

الاضلاع()مثلث متساوی )مربع(  
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 کدام گزینه یک شکل منتظم است؟ : 3سوال 

الاضلاعالساقین                  ج( مستطیل                   د( مثلث متساویب( مثلث متساوی             الف( لوزی    

«د»گزینۀ پاسخ: 

 شود.ها بزرگتر میزاویههای منتظم هر چه تعداد ضلعها بیشتر شود اندازۀ در چندضلعی : 2نکته          

شود.های منتظم هر چه تعداد ضلعها بیشتر شود شکل بیشتر به دایره شبیه میدر چندضلعی :3نکته         

: تقارن

 :  است.حول نقطه مشخص شده دوباره بر خودش منطبق شده  °180شکل بعد از دوران کنیدملاحظه میمثال

پس نقطۀ مشخص شده مرکز تقارن است.

 :  حول نقطۀ مشخص شده دوباره بر خودش  °180کنید شکل بعد از دوراناما در شکل زیر ملاحظه میمثال

شود. پس نقطۀ مشخص شده مرکز تقارن نیست.منطبق نمی

مرکز مشخص نقاطی را روی شکل تعیین کنید و قرینۀ آن نقاط را نسبت به  تعیین مرکز تقارن:روشی دیگر برای 

(

دهید(اندازۀ خودش و در همان راستا امتداد می

   :  مثال

نیستمرکز تقارن   Oنقطۀمرکز تقارن نیست                          Oنقطۀ 

مرکز تقارن: اگر شکلی را حول نقطهای که درون خود شکل قرار دارد،°180  دوران دهید و نتیجۀ دوران روی خودش 

آن نقطه  مرکز تقارن شکل است.  منطبق شود،

شده بیابید. اگر نقطه ایی وجود داشت که قرینه اش روی شکل قرار نگرفت، نتیجه بگیرید مرکز تقارن نیست. 

یادآوری: برای بدست آوردن قرینۀ هر نقطه از شکل، ابتدا آنرا به نقطۀ مشخص شده درون شکل وصل میکنید و به 
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 با استفاده از همین روش تعیین کنید در کدامیک از شکلهای زیر نقطۀ : 4سوالO  .مرکز تقارن است

O 

          پاسخ:

مرکز تقارن نیست  Oنقطۀمرکز تقارن است                  Oنقطۀمرکز تقارن است                   Oنقطۀ          

تقارن وجود دارد. های منتظم که تعداد ضلعها زوج باشد مرکزبه طور کلی در چندضلعی : 4نکته          

 ضلعی منتظممثال: مربع و ده

های منتظم که تعداد ضلعها فرد باشد مرکز تقارن وجود ندارد.به طور کلی در چندضلعی  : 5نکته   

«د»گزینه پاسخ: 

کند به طوری که اگر شکل را از روی آن خط تا بزنیمخطی که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می محور تقارن:

برای قسمت دیگر. استای هر قسمت همانند آینهو شوند، دو قسمت بر هم منطبق می 

   :  مثال

 مثال: پنجضلعی منتظم و هفتضلعی منتظم

   سوال 5 : کدامیک از شکلهای زیر مرکز تقارن دارد؟ 

الف( نیمدایره             ب( مثلث متساویالاضلاع                 ج( نهضلعی منتظم                د( متوازیالاضلاع
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ممکن است شکلی مرکز تقارن نداشته باشد ولی محور تقارن داشته باشد. : 6نکته          

 :  الساقین مثلث متساویمثال

ممکن است شکلی مرکز تقارن داشته باشد ولی محور تقارن نداشته باشد. :7نکته         

 :  الاضلاع  متوازیمثال

ضلعی منتظم ده محور تقارن دارد. )مرکز ضلعی منتظم هفت محور تقارن دارد. )مرکز تقارن ندارد( و دهمثال: هفت  

تقارن دارد(

 ضلعی منتظم برابر است با......................منتظم به یک ششضلعی نسبت تعداد محور تقارن یک هشت:  6سؤال

پاسخ : 
 تعداد محورتقارن هشت ضلعی

تعداد محور تقارن شش ضلعی
=

8

3
=

4

3

ای مشخص بچرخانیم تصویر حاصل اگر شکلی را روی صفحه حول یک نقطۀ ثابت )مرکز دوران( با زاویه دوران:

 باشد.دوران یافتۀ شکل می

 °360و  °180نیاز به مشخص کردن جهت دوران نیست ولی اگر زاویۀ دوران  °360و  °180در دوران : 9نکته          

نباشد باید جهت دورا ن مشخص شود.

 .جهت با شکل استاندازه و همدر هر دوران تصویر بدست آمده )دوران یافته( هم  : 10نکته          

های ساعت   در جهت حرکت عقربه  °60دوران     



7 | P a g e

های منتظم:تقارن چرخشی )دورانی( در چندضلعی

های ساعت حول مرکز دوران در جهت حرکت عقربه °180کمتر از حداقل با دورانی توانهای منتظم را میچندضلعی 

بر خودشان منطبق کرد.

 :  الاضلاع( را حول مرکزضلعی منتظم )مثلث متساویاگر سهمثالO  دوران دهیم بر  °120با زاویۀ دوران

شود.خودش منطبق می

توان از دستور زیر بدست آورد.های منتظم را میچندضلعی زاویۀ دوران در تقارن چرخشیِحداقل   : 11نکته          

𝜶̂ = 360° ÷ 0)              تعداد ضلع < 𝜶̂ ≤ 360)

هستند. 𝜶̂سایر دورانها مضربهای



 د(    ج(    ب(         الف(

  .             و   45=8÷360   90=2×45           «الف»گزینه پاسخ: 

حول نقطۀ مشخص شده بر   °360 و°315 و °270 و°225و°180 و°135 و°90 و°45 منتظم با دورانهای ضلعیهشت

 شود.خودش منطبق می

 سؤال7 : در کدامیک از گزینههای زیر چندضلعی منتظم با دوران°90 حول نقطۀ مشخص شده در جهت حرکت 

عقربههای ساعت بر خودش منطبق میشود؟ 

مثال  : سهضلعی منتظم )مثلث متساویالاضلاع( با چه دورانهایی حول نقطۀ O بر خودش منطبق میشود؟

360° ÷ 3 = 120°             𝜶̂ = °360 و°240و120°
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  : توازی و تعامددرس دوم

دو خط متمایز در صفحه نسبت به هم دو حالت دارند. 

... 

کنیم.استفاده می (∥)آنها از علامت اسامی دهیم و بین قرار می 

𝒂 ∥ 𝒃 ∥ 𝒄

استفاده  (∦)اگر خطوط داده شده موازی نباشند و متقاطع باشند بین اسامی آنها از علامت   : 13نکته          

کنیممی  

𝒂 ∦ 𝒃

کنیم.استفاده می (⊥)اگر خطوط متقاطع بر هم عمود باشند بین اسامی آنها از علامت   : 14نکته          

𝒂 ⊥ 𝒃

 : دو خط موازی 

 کنند ممکن است این پرسش در ذهن شمادر دورۀ ابتدایی آموختید که دو خط موازی هیچگاه یکدیگر را قطع نمی 

بوجود بیاید که :برای تشخیص موازی بودن دو خط باید تا کجا آن دو را ادامه دهیم که مطمئن شویم موازی هستند؟ 

بودن دو خط مفید است. موازیکنیم که برای تشخیص و اما در ادامه روشی را معرفی می

         دو خط موازیند                                                  دو خط متقاطعاند 

   دو خط هیچ نقطه مشترکی ندارند                            دو خط یک نقطۀ مشترک دارند

         نکته 12 :  برای اینکه خطوط موازی را نشان دهیم روی آنها علامتهای یکسان )>( یا )>>( یا )>>>( یا
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 : هرگاه خطی مانند تعریف دیگری برای دو خط موازی(𝒅)  دو خط𝒃و𝒂 های مساویرا قطع کند و زاویه

موازی هستند.  𝒂و𝒃گیریم دو خط نتیجه می ایجادکند 

{
𝑨̂1 = 𝑨̂2 = 𝑩̂1 = 𝑩̂2        ( های تند مساویندزاویه )

𝑨̂3 = 𝑨̂4 = 𝑩̂3 = 𝑩̂4       ( های باز مساویندزاویه (
⟹   𝒂 ∥ 𝒃

 :  در شکل مقابل خطمثالd  دو خطa  وb هایهرا طوری قطع کرده که زاوی

موازیند : bو  aمساوی ایجاد کرده است پس دو خط 

{ 
∘60= زاویه های تند

∘120=زاویه های باز
 ⟹    𝒂 ∥ 𝒃

⟹     𝒂 ∦ 𝒃

سازد.های مساوی میاگر خط مورّبی دو خط موازی را قطع کند با آنها زاویه  : 15نکته          

(𝒂 ∥ 𝒃 موربّ و 𝒅) ⟹ {
𝑨̂1 = 𝑨̂2 = 𝑩̂1 = 𝑩̂2        (زاویههای تند مساویند)

𝑨̂3 = 𝑨̂4 = 𝑩̂3 = 𝑩̂4       ( زاویههای باز مساویند)

𝑨̂1  و هر زاویۀ باز با هر زاویۀ تند مکمل است.     + 𝑩̂3 = 180°

 سوال 1 : با توجه به شکل مقابل آیا دو خط a و b موازیند؟ 

پاسخ: خیر- زیرا زاویههای تند با هم مساوی نیستند و زاویههای باز نیز با هم

مساوی نیستند. 
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دو خط  :  2 سؤالa  وb  .در شکل مقابل موازیند. اندازۀ زاویۀ خواسته شده را بدست آورید

x̂=180°پس:   °55ای باز است و مکمل زاویه 𝒙̂زاویۀ   پاسخ:  − 55°=125° 

𝒙̂=125°     x̂=…

   های خواسته شده را بدست آورید.با توجه به دو خط موازی اندازۀ زاویه :  3سؤال

𝑨̂ = ⋯ 𝑩̂       و       = ⋯ 𝑪̂      و        = ⋯

𝑨̂ ° 𝑩 ° 𝑪̂

:

𝑩̂°𝑩̂

𝑪̂°𝑪̂

𝑨̂ :

𝑨̂=180° − (37°+25°)=180° − 62°=118° 

شکل مقابل با توجه به موازی بودن دو خط مقدار : 4 سؤال

:

6 𝒙 − 20+2 𝒙 = 180°

کنیم.را تعیین می 𝒙سپس با کمک معادله مقدار

8 𝒙 − 20 = 180° → 8 𝒙 = 180+20 = 200 → 𝒙 =
200
8

= 25 →   𝒙 = 25

 : )نکاتی در مورد خطوط موازی(  16نکته          

.دو خط عمود بر یک خط، با هم موازیند      {
𝒂 ⊥ 𝒅
𝒃 ⊥ 𝒅

 ⟹   𝒂 ∥ 𝒃

=118 25=̂   و      =  و    پاسخ :     37°

اگر شکل را به دو قسمت زیر تقسیم کنیم 

=180° − 155 است :                25°=155°            در این قسمت  مکمل زاویۀ 

   = 180° − 143 است.               37°=143°          در این قسمت نیز مکمل زاویۀ 

         برای بدست آوردن  با توجه به اینکه مجموع زوایای داخلی هر مثلث°180 است، داریم 

𝒙 را تعیین کنید. 

𝒙 =  پاسخ :  25

𝒙 6  اندازۀ باز است دو زاویه مکمل یکدیگر هستند یعنی  −  2𝒙 اندازۀ زاویۀ تند و 20
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  .دو خط موازی با یک خط، با هم موازیند

{
𝒂 ∥ 𝒅
𝒃 ∥ 𝒅

 ⟹   𝒂 ∥ 𝒃 

 .اگر خطّی بر یکی از دو خطّ موازی عمود باشد، بر دیگری نیز عمود خواهد بود

{
𝒅 ⊥ 𝒂
𝒂 ∥ 𝒃

 ⟹   𝒅 ⊥ 𝒃

 موازیند با کمک روابط موجود بین خطوط موازی و موربّ که در این رو با هم های روبهالاضلاع، ضلعدر متوازی

هـای مجـاور رو با هم برابرند و زاویههای روبهتوان نتیجه گـرفت در هر متـوازی الاضلاع زاویهدرس آمـوختید، می

اند.مکمل

 𝑨̂ = 𝑪̂       𝑨̂ + 𝑩̂ = 180∘        𝑪̂ + 𝑫̂ = 180∘

 𝑫̂ = 𝑩̂       𝑩̂ + 𝑪̂ = 180∘        𝑫̂ + 𝑨̂ = 180∘

 الاضلاع ست، مقداربا توجه به اینکه شکل مقابل متوازی:  5 سوال𝒙 .را تعیین کنید

کنیم :را تعیین می 𝒙به کمک حل معادله، مقدار

= 10    ⟶     𝒙 = 10

هایدیدیم و یا برعکس آنها، زاویه«  N»و یا حرف «  Z» هر جا خطوط موازی را به صورت حرف   : 17نکته          

تند آنها با هم مساویند.  

  ل : ـامث 

 3̂=4̂  1̂=2̂

2 𝒙 − 4 𝒙 = −15 − 5 ⟶ −2 𝒙 = −20 ⟶ 𝒙 =
-
-2
20

𝒙 =  پاسخ : 10

2 𝒙 + 5 = 4 𝒙 − در متوازی الاضلاع دو زاویه روبهرو با هم مساوی هستند.      15
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 اندازۀ زاویه :  6 سؤال𝒙 چند درجه است؟

1)55°                   2 )30°          3 )95°                        4 )85° 

،با رسم خطی موازی دو خط شکل را به صورت مقابل تقسیم میکنیم  می توان پاسخ :  

4گزینه جواب:

𝒙̂ = 55°+30°=85° 

𝑨̂ = 𝑪̂ 𝑩 𝑫̂

های مجاور به یک ضلع مکملند.الاضلاع، زاویهدر هر متوازی -3

𝑨̂ + 𝑩̂ = 𝑩̂    و    180° + 𝑪̂ = 𝑪̂    و   180° + 𝑫̂ = 𝑫̂    و   180° + 𝑨̂ = 180°

𝑨𝑶  کنند. الاضلاع، قطرها یکدیگر را نصف میدر هر متوازی -4 = 𝑶𝑪  و  𝑶𝑩 = 𝑶𝑫  

(Oنقطۀالاضلاع است )الاضلاع، محل برخورد قطرها، مرکز تقارن متوازیدر هر متوازی -5

الاضلاع، محور تقارن ندارد()یادآوری: متوازی

    𝑨𝑩 = 𝑫𝑪  و  𝑨𝑫 = 𝑩𝑪        .1- در هر متوازیالاضلاع، اضلاع روبهرو با هم مساویند

̂   و              = 2- در هر متوازیالاضلاع، زاویههای روبهرو با هم مساویند.      

 درس سوم : چهارضلعی

متوازیالاضلاع: 

متوازیالاضلاع چهارضلعی است که اضلاع روبهرو دو به دو موازی باشند. 

با استفاده از کاغذ پوستی و دوران°180 حول مرکز تقارنش )نقطۀO( مشاهده میکنید که اضلاع روبهرو، روی هم قرار 

میگیرند )پس با هم برابرند( و زاویههای روبهرو نیز روی هم قرار میگیرند )پس با هم برابرند(. با استفاده از دوران و 

انطباق میتوان ویژگیهای متوازیالاضلاع را به صورت زیر نوشت: 
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 الاضلاع مقابل مقادیر خواسته شده را بدست آورید.با توجه به متوازی :  1 سؤال

𝒂 = ⋯

𝒃 = ⋯

𝒂  پاسخ: = 𝒃    و     1 = 52

𝒂 6 رو با هم برابرند. پسهای روبهالاضلاع، ضلعدانیم در متوازیمی − 1 = 7 − 2 𝒂 به کمک حل معادله مقدار

a6   کنیم:  را تعیین می 𝒂 + 2 𝒂 = 7 + 1 → 8 𝒂 = 8 → 𝒂 =
8

8
= 1 → 𝒂 = 1

(

𝑨̂  ها با هم برابرند.     همۀ زاویه ،در هر مستطیل-1 = 𝑩̂ = 𝑪̂ = 𝑫̂ = 90°

𝑨𝑩رو با هم برابرند.   های روبهضلع ،در هر مستطیل -2 = 𝑫𝑪   و  𝑨𝑫 = 𝑩𝑪   

𝑨𝑪قطرها با هم برابرند.                       ،در هر مستطیل -3 = 𝑩𝑫           

OA کنند. در هر مستطیل، قطرها یکدیگر را نصف می -4 OC OB OD  

)یادآوری: هر مستطیل دو محور تقارن دارد:

گذرد(ها میخطی که از وسط عرض -2گذرد.   ها میخطی که از وسط طول -1

قطرها در مستطیل محور تقارن نیستند.تذکر: *  

تذکر: در مستطیل قطرها بر هم عمود نیستند.* 

𝒃 2  به کمک حل معادله  + 6 + 70 = میدانیم در متوازیالاضلاع، زاویههای مجاور به یک ضلع مکملند. پس:  180

مقدارb  را تعیین میکنیم:        

2 𝒃 = 180 − 76 = 104 → 2 𝒃 = 104 → 𝒃 =
2

104
= 52  →    𝒃 = 52

  مستطیل:

اگر در متوازیالاضلاع، زاویهها قائمه(∘90 باشند، مستطیل بوجود میآید. بنابراین مستطیل، متوازیالاضلاعی است 

که زاویههای قائمه دارد. 

اگر مستطیلی را روی یکی از خطهای تقارنش و سپس روی خط تقارن دیگرش تا کنید 

میتوان ویژگیهای مستطیل را به صورت زیر نوشت: 
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 لوزی : 

آید. ها برابر باشند. لوزی به وجود میالاضلاع، همۀ ضلعاگر در متوازی

 های برابر دارد.الاضلاعی است که ضلع، متوازیلوزیبنابراین 

𝑨𝑩̅̅ ̅̅ = 𝑩𝑪̅̅ ̅̅ = 𝑪𝑫̅̅ ̅̅ = 𝑫𝑨̅̅ ̅̅

الاضلاع، ویژگی دیگری نیز دارد.های متوازیویژگیالاضلاع است، علاوه بر همۀ با توجه به اینکه لوزی نوعی متوازی

𝑨𝑪̅̅   در هر لوزی قطرها بر هم عمودند» ̅̅ ⊥ 𝑩𝑫̅̅̅̅̅  »

( لوزی است.O)یادآوری: در هر لوزی قطرها محور تقارن هستند و محل برخورد قطرها، مرکز تقارن )نقطۀ

  :مربع

𝑨𝑩̅̅ ̅̅ = 𝑩𝑪̅̅ ̅̅ = 𝑪𝑫̅̅ ̅̅ = 𝑫𝑨̅̅ ̅̅

𝑨̂ = 𝑩̂ = 𝑪̂ = 𝑫̂ = 90∘ 

𝑨𝑪در هر مربع قطرها با هم برابرند.        -1 = 𝑩𝑫   

𝑨𝑪   در هر مربع قطرها بر هم عمودند. -2 ⊥ 𝑩𝑫   

در مربع تمام ویژگیهای یک متوازیالاضلاع وجود دارد علاوه بر همۀ ویژگیهای متوازیالاضلاع، ویژگیهای زیر را 

هم دارد: 

اگر در متوازیالاضلاع، همه ضلعها هماندازه و همزاویهها قائمه باشند، مربع به وجود میآید. بنابراین مربع، 

متوازیالاضلاعی است که هم ضلعهای مساوی و هم زاویههای قائمه دارد. 
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هر مربع چهار محور تقارن دارد: :  1نکته        

دو قطر -1

گذرند.رو میخطوطی که از وسط هر دو ضلع روبه -2

( مربع است.Oهای تقارن، مرکز تقارن )نقطۀمحل برخورد خط

های الاضلاع، هم نوعی لوزی و هم نوعی مستطیل است. زیرا ویژگی: هر مربع هم نوعی متوازی2نکته           

 الاضلاع، لوزی و مستطیل را دارد.متوازی

 بوجود آمده باز هم مربع خواهد بود.های اضلاع یک مربع را متوالیاً به هم وصل کنیم شکل : اگر وسط3نکته            

توان به درستی این مطلب پی برد(های تقارن در مربع و تا زدن مربع روی این خطوط می)با استفاده از خط

های اضلاع یک مستطیل را متوالیاً به هم وصل کنیم شکل بوجود آمده یک لوزی خواهد بود. : اگر وسط4کتهن           

توان به درستی این مطلب پی برد(های تقارن در مستطیل و تا زدن مستطیل روی این خطوط می)با استفاده از خط  

ده، یک ـود آمـل کنیم شکل بوجـم وصـالاضلاع را متوالیاً به هوازیـهای اضلاع یک متر وسطـ: اگ5نکته           

الاضلاع خواهد بود.متوازی 

های اضلاع یک لوزی را متوالیاً به هم وصل کنیم شکل بوجود آمده، یک مستطیل خواهد بود.اگر وسط: 6نکته          
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 در شکل مقابل،:  2 سؤالABCD مستطیل وDCEF الاضلاع است. مقدار زاویۀمتوازی𝒙̂چند درجه است؟

  ∘145ب(                      ∘155الف( 

 ∘145)ب(   پاسخ:

𝒙̂ = 𝑫̂1 + 𝑫̂2 = 90∘+55∘=145∘

𝑫̂1 = 𝑫̂2  و   ∘90 = 180∘ − 125∘=55∘

الاضلاع، محل برخورد قطرها،.................... شکل است.ب( در متوازی

 نام دارد. نام دارد.

پاسخ:

ب( مرکز تقارن      ج( مربع                   د( مستطیلالف( لوزی              

 ذوزنقه :

𝑨𝑩) که فقط دو ضلع موازی دارد، ذوزنقه نام دارد. چهارضلعی ∥ 𝑫𝑪)

*

𝑨̂    در هر ذوزنقه دو زاویۀ مجاور به هر ساق مکملند. :  7ه نکت       + 𝑫̂ = 𝑩̂   و   ∘180 + 𝑪̂ = 180∘

الساقین خواهد بود. اگر در ذوزنقه دو ساق مساوی باشند، ذوزنقه متساوی :  8ه نکت  

پس دو زاویۀ مجاور به هر قاعده با هم برابرند

𝑨𝑫̅̅ ̅̅ = 𝑩𝑪̅̅ ̅̅ 𝑨̂    و    = 𝑩̂  و   𝑫̂ = 𝑪̂

𝑨𝑪 و دو قطر نیز با هم برابرند. = 𝑩𝑫

به دو ضلع موازی قاعده و به دو ضلع دیگر که با هم موازی نیستند ساق میگویند. 

  تذکر: در ذوزنقه زاویههای روبهرو با هم مساوی نیستند و قطرها یکدیگر را نصف نمیکنند.

ج( لوزی که دو قطر مساوی دارد، 

 سؤال 3 :  جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. 

الف( اگر وسطهای اضلاع یک مستطیل را به طور متوالی به هم وصل کنیم، شکل حاصل........... خواهد بود.

د( متوازیالاضلاعی که یک زاویۀ قائمه دارد 
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دارد تقارن خط یک الساقین متساوی ذوزنقه:  4نکته            

          الزاویه خواهد بود.: اگر در ذوزنقه یکی از ساقها بر دو قاعده عمود باشد ذوزنقه قائم 5نکته            

ساق قائم 

 های داخلیزاویهم : رس چهارد

ها روی کنند به صورتی که کاشیمیکاری: گاهی برای پوشاندن یک سطح از یک یا چند نوع کاشی استفاده کاشی

 های زیر:هم قرار نگیرند و نیز بین آنها فضای خالی نباشد. مانند شکل

   کاری با استفاده از یک نوعکاشی                                        کاری با استفاده از سه نوع کاشی       کاشی          

نهشت را دوباره رسم کنیم، اگر سه مثلث هم

هستند در کنار هم تشکیل زاویۀ نیم صفحه را  های یک مثلثکه زاویه«  x ،y ،z»کنید که سه زاویۀ ملاحظه می

𝑨̂      «است ∘180های یک مثلث مجموع زاویه» دهند پس : می + 𝑩̂ + 𝑪̂ = 180∘  

 سؤال 1 :   به شکل زیر توجه کنید. چرا کاشیکاری با یک نوع کاشی انجام نمیشود؟

پاسخ:    

زیرا بین کاشیها فضای خالی وجود دارد.          

سطح زیر با مثلثهایی همنهشت با مثلث ABC کاشیکاری شده است. 

مثلث آبی انتقال یافته مثلثABC  است. 

مثلث زرد دوران یافته مثلث ABC است.
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های داخلی یک چندضلعی:مجموع زاویه 

های زاویه، ضلعهای های داخلی یک چندضلعی، زاویه هایی است که درون چندضلعی قرار دارد و ضلعمنظور از زاویه

های داخلی چندضلعی با رسم تعدادی از قطرهای چندضلعی درون آن چندضلعی است. برای محاسبه مجموع زاویه

داخلی های ست. مجموع زاویها ∘180های هر مثلثمجموع زاویه»کنیم و با توجه به اینکه: تعدادی مثلث ایجاد می

 را به دست می آوریم. چندضلعی 

*

∘

کنیم:های داخلی چندضلعی از رابطۀ زیر استفاده می: برای محاسبه مجموع زاویه 1 نکته         

های داخلی هر چندضلعیتعداد مثلثها= مجموع زاویه× 180ها(= تعداد ضلع -2× )180

 در شکل مقابل مقدار:  2 سؤالa.را بدست آورید

𝒂پاسخ:   = 52   

=

2 𝒂 + 𝒂 + 120 + 4 𝒂 + 𝒂 + 3 𝒂 + 4 𝒂 = 900 

𝒂 15آوریم.            را بدست می aبه کمک حل معادله مقدار + 120 = 900

15 𝒂 = 900-120=780 → 𝒂 =
780

15
= 52    →    𝒂 = 52

180×5 مجموع زاویههای داخلی هفت ضلعی = 900  

 محاسبۀ اندازۀ هر زاویۀ داخلی یک چندضلعی منتظم: 

ابتدا مجموع زاویههای داخلی چندضلعی منتظم را بدست میآوریم و چون در شکلهای منتظم زاویهها با هم برابرند، 

مجموع زاویههای داخلی را بر تعداد زاویهها تقسیم میکنیم تا اندازۀ هر زاویه بدست آید. 

   3×180=540         

  تذکر: دقت کنید قطرهایی رسم کنید که یکدیگر را قطع نکنند. )بجز در رأس(

برای رسم قطرها  یک رأس را در نظر میگیریم و به رأسهای مقابل وصل میکنیم.

 (6-2)×180∘= 4×180∘=720 مثلاً مجموع زاویههای داخلی یک ششضلعی برابر است با:           

با دقت در مثال بالا متوجه میشوید که تعداد مثلثهای ایجاد شده در هر چندضلعی 2 تا از تعداد ضلعها کمتر است.
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  د.ضلعی منتظم را بدست آوریاندازۀ هر زاویۀ داخلی هشت :  3سؤال 

8)های داخلی     مجموع زاویه،  135 پاسخ :   − 2) × 180 = 1080اندازۀ هر زاویه         ←  1080 ÷ 8=135   

ضلعی منتظم برابر است با:        nاندازۀ هر زاویۀ داخلی :  2نکته        
(𝒏−2)×180

𝒏

(6-2)× 180
6

=
4×180

6
= 120 

   °360=°120×3 شودداریم که می °120سه تا زاویۀ          

کاری کنیم، اندازۀ هر زاویۀ داخلی آن باید اگر بخواهیم فقط با استفاده از یک نوع شکل منتظم کاشی : 3 نکته         

پذیر باشد(باید بر اندازۀ هر زاویۀ داخلی شکل منتظم بخش  °360باشد. )به عبارتی 360شمارندۀ     

  کاری کرد؟توان به تنهایی کاشیضلعی منتظم، میهایی به شکل پنجآیا با کاشی:  5سؤال

  خیر  پاسخ:

   اندازۀ هر زاویۀ داخلی    
(5-2)× 180

5
=

3×180

5
(پذیر نیست.بخش 108بر  360)   108 =

ابتدا اندازۀ هر زاویۀ  داخلی ششضلعی منتظم را محاسبه میکنیم. ششضلعیهای منتظم وقتی کنار هم قرار 

میگیرند در هر گوشه              

 سؤال 4 :  آیا با کاشیهایی به شکل ششضلعی منتظم میتوان به تنهایی کاشیکاری کرد؟پاسخ: بله

در کاشیکاری با ششضلعی منتظم به تنهایی، هیچ فضای خالی ایجاد نمیشود.  
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  کاری شده است. رو با یک نوع مثلث و یک نوع لوزی کاشیروبه شکل  :  6سؤال

 های مثلث و لوزی را محاسبه کنید.اندازۀ زاویه

  پاسخ: 

135×2  .یک زاویۀ مثلث تشکیل شده است = 270      

360 های مثلثاندازۀ یکی از زاویه − 270 = 90

   180 – 90= 90        90÷  2=  45       برابرست با:اندازۀ هر زاویۀ تند درمثلث قائم الزاویه ایی که دو ساق برابر دارد 

°180های مقعر )کاو( نیز از رابطه ضلعیnدر داخلی های زاویه مجموع محاسبه برای:  4 نکته          × (𝒏 − 2) 

.کنیماستفاده می

 های خارجیزاویه:  رس پنجمد

شود، زاویۀ خارجی ای که در هر رأس بین یک ضلع و امتداد ضلع دیگر تشکیل میهای محدب، زاویهدر چندضلعی

 شود.آن رأس نامیده می

    :مثال

 در کنار هم تشکیل زاویۀ 360 درجه را میدهند.

360 ÷ 8 =   اندازۀ زاویۀ تند در هر لوزی      45 

  اندازۀ زاویۀ باز در هر لوزی 135 = 45 - 180  میباشد. سپس به گوشهای دقت کنید که از دو زاویۀ باز لوزی و 

اگر به مرکز طرح کاشیکاری دقت کنید، 8 تا زاویۀ تند لوزیها که با هم مساویند
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.°180 های محدب مجموع هر زاویۀ داخلی با زاویۀ خارجی متناظرش برابر است با: در چندضلعی1نکته           

  :مثال

 110°+70°=180°                                      30°+150°=180° 

است. °360های خارجیهای محدب، مجموع زاویهدر چندضلعی :2نکته         

 :مثال

152°+158°+50°=360°      105°+40°+80°+60°+75°=360° 

  در شکل مقابل، اندازۀ:  1سؤال𝒙چند درجه است؟

𝒙پاسخ:    = 44°

درجه  360های محدب برابر است با های خارجی در چندضلعیمجموع زاویه

    (2 𝒙 + 20) + (3 𝒙 − 29) + 105 + 𝒙 = 360  

آوریم.را بدست میxمعادله مقدار با حل

6 𝒙 + 96 = 360 → 6 𝒙 = 360 − 96 = 264 → 𝒙 =
264

6
= 44 →    𝒙 = 44
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های خارجی برابرند، بنابراین برای بدست آوردن اندازۀ یک زاویۀ های منتظم زاویهدر چندضلعی: 3نکته          

 های خارجی تقسیم کرد.را بر تعداد زاویه °360توانخارجی می

360 های منتظمضلعی nاندازۀ هر زاویۀ خارجی در           ÷ 𝒏 =

n

°

کنارش قرار ندارند( برابر است. 

{
𝑨̂ + 𝑩̂1 + 𝑪̂ = 180°

𝑩̂1 + 𝑩̂2 = 180°
→  𝑩̂2 = 𝑨̂ + 𝑪̂

  در شکل مقابل زاویۀ:   3سؤال𝒙 

𝒙̂پاسخ:   = آوریم: را بدست می Aابتدا زاویۀ داخلی،150° 180 85 95

xx̂   95 55 150

.(°360)یعنی

  :ضلعی منتظم از نقطۀ5پشتی برای پیمودن محیط لاکمثالAخواهد از روی ضلعمیکند وقتی شروع می

AB روی ضلعBC  قرار بگیرد به اندازۀ زاویۀ خارجی𝑩̂چرخد و بعد به اندازۀ زاویۀ خارجیمی𝑪̂ 

چرخد.می °360برگردد روی هم  Aدوباره به نقطۀ

5×72=360° 

استان خوزستانمتوسطه اول آموزشی ریاضی گروه 

و..... پس تا وقتی 

 حال با استفاده از نکتۀ قبل زاویۀ را تعیین میکنیم    

حرکت کنیم  به اندازۀ زاویههای خارجی شکل میچرخیم،        نکته 5 : هرگاه روی محیط یک چندضلعی محدب

چند درجه است؟

  = 10 ÷ 360 مثال: اندازۀ هر زاویۀ خارجی در دهضلعی منتظم برابر است با:  36

ضلعی منتظمی 156 درجه باشد، تعداد اضلاع چندضلعی را بیابید.  سؤال 2 :  اگر اندازۀ یک زاویۀ داخلی 

پاسخ:      15ضلعی منتظم ،میدانیم مجموع هر زاویۀ خارجی با زاویۀ داخلی متناظرش برابر است با180° .  

180. با توجه به اینکه میدانیم مجموع زاویههای  − 156 = 24 پس:   اندازۀ هر زاویۀ خارجیn  ضلعی منتظم  

 .   360 ÷ 24 = خارجی باید°360 شود. بنابراینn ضلعی مورد نظر سؤال 15ضلعی منتظم است   15

         نکته 4 : در هر مثلث، اندازۀ هر زاویۀ خارجی با مجموع دو زاویۀ داخلی غیرمجاورش )دو زاویۀ داخلی که 
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هلارم: جبر و معادچهفصل 

فر سیده سمیه علوی -مریم علوی فره سید

فر
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بسمه تعالی

درسنامه، نکات و تمرینات فصل چهارم ریاضی پایه هشتم. گرد آورنده: سیده مریم علوی فر، سیده سمیه علوی فر

ساده کردن عبارت های جبری: درس اول

یادآوری

مربوط  ، تفریق، ضرب و تقسیم به هموسیله ی عمل های جبری مانند جمع هر ترکیبی از عدد یا حروف که به جبری:عبارت

،5𝑥                                                                                                           مانند:. شوند
2

3𝑎
،9𝑎2 − 4c 

مت م یا اگر هم بخواهیم علاسییحروف، یا ضرب بین حروف را نمی نودر یک جمله ای ها علامت ضرب بین عدد و توجه کنید: 

ضرب قرار دهیم با یک نقطه بین حروف، یا با قرار دادن آن ها در پرانتز نشان می دهند.

اگر در یک عبارت جبری بین حروف و اعداد فقط از علامت ضرب استفاده شود، آنگاه تشکیل جمله ای می جمله ی جبری: یک 

2𝑥2، 8𝑎2𝑏                                                                                                                          مانند: دهد.

یک جمله ای غیرمتشابه را با هم جمع یا تفریق کنیم، آنگاه تشکیل یک چند جمله ای ، اگر دو یا چندجمله ی جبری: چند 

 جبری می دهد.

2𝑎)سه جمله ای(  مثال: − 6 + 4𝑥

3𝑎−) دو جمله ای(   + 5𝑏

نکات مهم

= 𝑥1  ه توان یک برابر با خودش است.هر عدد ب 𝑥 

= 1𝑥         یک به توان هر عدد دلخواه، برابر با یک است.                                                                                 1

𝑥)صفر به توان هر عدد غیرصفر برابر صفر می شود.  ≠ 0      و   (0
𝑥 

= 0

𝑥)   سه عدد غیرصفر به توان صفر برابر یک می شود.                                                             ≠ 𝑥0       و   (0 = 1 

𝑥𝑎در ضرب دو عبارت توان دار با پایه های مساوی، یک پایه را نوشته و توان ها را با هم جمع می کنیم.       × 𝑥𝑏 = 𝑥𝑎+𝑏 

𝑥2مربع یا مجذور یک عدد 

𝑥3مکعب یک عدد         

مطالعه گردد.لطفا مباحث جبر از کتاب درسی هفتم جهت یادآوری توجه: 

جملاتی که قسمت حروفی و توان آن ها عیناً مثل هم باشند را متشابه گویند. جملات متشابه:
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، 4𝑏) :1مثال − 9𝑏) الف(

یکسان می باشد. «𝑏»تشابه هستند زیرا قسمت حرفی آن ها یعنی با هم م 9𝑏−و  4𝑏عبارت 

 (−
6

5
𝑥2𝑦𝑧 ، 3𝑥2𝑦𝑧)   ب(

−عبارت 
6

5
𝑥2𝑦𝑧  3و𝑥2𝑦𝑧  رفی آن ها یعنی تشابه هستند زیرا قسمت حمبا هم«𝑥2𝑦𝑧  ».یکسان می باشد

از بین جمله های زیر، جمله های متشابه را پیدا کنید و آن ها را مشخص کنید.: 2مثال

−8𝑥2,
3

5
𝑥𝑦, 6𝑎𝑏2, 𝑥2,

3

4
𝑏2𝑎, 5𝑥𝑦, 4𝑥2

یکسان می باشد. 𝑥2با هم متشابه هستند زیرا قسمت حرفی آن ها یعنی  1𝑥2و  4𝑥2و  8𝑥2−عبارت  (1

عبارت  (2
3

5
𝑥𝑦  5و𝑥𝑦 د زیرا قسمت حرفی آن ها یعنی نبا هم متشابه هست𝑥𝑦 .یکسان می باشد

 و 6𝑎𝑏2عبارت  (3
3

4
𝑏2𝑎 ت حرفی آن ها یعنی با هم متشابه هستند زیرا قسم𝑎𝑏2  .یکسان می باشد

ساده کردن عبارت جبری

ابتدا جمله های متشابه را مشخص می کنیم، سپس ضرایب جملات متشابه را جمع یا تفریق کرده و جمله های غیرمتشابه به 

همان صورت می نویسیم.

 عبارت جبری زیر را ساده کنید. :1مثال

         6𝑚2 − 5𝑦 + 3𝑚𝑦 + 10𝑚2 + 7𝑚𝑦 = (6 + 10)𝑚2 − 5𝑦 + (3 + 7)𝑚𝑦  الف(

= 16𝑚2 − 5𝑦 + 10𝑚𝑦

4𝑥)3  :2ثالم − 5𝑥) + 15𝑥2 − 6𝑥 = (3 × 4)𝑥 − (3 × 5)𝑥 + 15𝑥2 − 6𝑥 (ب

= 12𝑥 − 15𝑥 + 15𝑥2 − 6𝑥 = −9𝑥 + 15𝑥2 

را در هر یک از « 3»طبق رعایت اولویت ها ابتدا عمل ضرب که مقدم تر بر جمع و تفریق می باشد را انجام می دهیم عدد  سخ:پا

درون پرانتز ضرب می کنیم و بقیه جمله را می نویسیم سپس بعد از عمل ضرب عبارت جبری را ساده می  یک جمله ای های

 کنیم و حاصل را به دست می آوریم.

2(𝑥𝑦 − 4) − (7𝑥𝑦 − 8) = 2𝑥𝑦 − 8 − 7𝑥𝑦 + 8 = −5𝑥𝑦 + 0 = −5𝑥𝑦 ب(

را در هر یک از جمله های چند جمله ای ضرب می کنیم سپس چند جمله ای که درون پرانتز قرینه « 2»جمله ای یعنی یک 

 در نتیجه عبارت جبری را ساده می کنیم و حاصل را به دست می آوریم. می شود.

های متشابه وجود نداشت آن عبارت قابل ساده شدن نیست.اگر در یک عبارت جبری جمله  تذکر:

4𝑥         مثال: − 5𝑦 الف(

یکسان نمی باشد. «𝑦»و « 𝑥»با هم متشابه نیستند چون قسمت حرفی آن ها  پاسخ:
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2𝑚 + 3𝑎 − )ب 1

.یکسان نمی باشد« 𝑚»و « 𝑎»با هم متشابه نیستند چون قسمت حرفی آن ها پاسخ:  

ضرب دو جمله ای:

ضریب های عددی در هم و متغیرها نیز در هم ضرب می شوند.

3𝑎(4𝑏)  مثال: = (3 × 4)(𝑎 × 𝑏) = 12𝑎𝑏 

ضرب و متغیرها را در هم ضرب می کنیم.« 4»یعنی عدد  𝑏را در ضریب « 3» یعنی عدد 𝑎ضریب 

در ضرب متغیرها اگر متغیرها مثل هم باشند به صورت توان دار نوشته می شوند در غیر این صورت کنار هم نوشته می  نکته:

شوند.

4𝑛(+2𝑛)− ل:مثا = (−4 × 2)(𝑛 × 𝑛) = −8𝑛2 

 یک جمله ای در هر یک از جمله های چندجمله ای ضرب می شود. ضرب یک جمله ای در چندجمله ای:

5𝑥)2                                                                          مثال: − 3𝑦) = 2(5𝑥) − 2(3𝑦) = 10𝑥 − 6𝑦 الف(

1

3
(6𝑎 − 12𝑏) + 2(−5𝑎 + 10𝑏) =

1

3
(6𝑎) −

1

3
(12𝑏) + 2(−5𝑎) + 2(10𝑏) ب(

 = 2𝑎 − 4𝑏 − 10𝑎 + 20𝑏

یک جمله ای های داخل پرانتز ضرب می کنیم و اگر جملات مشابه داشته باشیم، سپس ساده می  ابتدا عدد پشت پرانتز را در

 کنیم و حاصل عبارت را به دست می آوریم.

کنیم سپس ب می هر یک از جمله های چند جمله ای اول را در همه جمله های دوم ضر ضرب چندجمله ای در چندجمله ای:

 عبارت را ساده می کنیم.

𝑥)                 مثال:  + 2)(𝑥 + 1) = 𝑥(𝑥) + 𝑥(1) + 2(𝑥) + 2(1) = 𝑥2 + 𝑥 + 2𝑥 + 2 = 𝑥2 + 3𝑥 + 2  

کردن هر عبارت جبری ابتدا ضرب ها را  با توجه به اینکه اولویت ضرب نسبت به جمع و تفریق مقدم تر است برای ساده نکته:

جمع و تفریق انجام می دهیم.انجام داده سپس 

−8𝑥2𝑦 + 2𝑥(4𝑥𝑦 + 5) = −8𝑥2𝑦 + 2𝑥(4𝑥𝑦) + 2𝑥(5) = −8𝑥2𝑦+8𝑥2𝑦 + 10𝑥 = 10𝑥              :مثال

یک  ،را می نویسیم سپس ضرب یک جمله ای در چند جمله ای را طبق توضیحات بالا عمل کرده« 8𝑥2𝑦−»جمله ی اول یعنی 

ضرب می کنیم  «5»را در جمله ی دوم درون پرانتز یعنی« 2𝑥»و یک بار« 4𝑥𝑦»مله ی اول درون پرانتز یعنی را در ج« 2𝑥»بار 

 و عبارت به دست آمده را ساده می کنیم.

شکل و تساوی مساحت ها در دو قسمت یک تساوی جبری بنویسید.با توجه به مثال:
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-

م و مساحت آن را به دست می آوریم ا به دو قسمت نامساوی تقسیم می کنیابتدا یک مستطیل رسم می کنیم و طول آن رپاسخ: 

سپس آن مستطیل را از قسمت طول شکسته و به دو مستطیل با طول های متفاوت ولی عرض های یکسان تقسیم می کنیم 

ویم که مساحت سپس مجموع مساحت مستطیل جدید را به دست می آوریم. اگر دو حالت را با هم مقایسه کنیم متوجه می ش

 هر دو حالت با هم برابر است.

مساحت شکل زیر را با عبارت جبری نشان دهید. تمرین:

ابتدا مساحت شکل را به صورت فارسی می نویسیم سپس در رابطه به جای کلمات فارسی  پاسخ:

 ℎو ارتفاع با حرف  𝑏و  𝑎در شکل قاعده ها با حروف کوچک  حروف انگلیسی را قرار می دهیم.

. نشان می دهیم 𝑠نامگذاری شده اند و مساحت را با حرف 

مساحت ذوزنقه =
ارتفاع × مساحت قاعده

2
 𝑆 =

(𝑎 + 𝑏) × ℎ

2

می نویسیم  برای به دست آوردن محیط اشکال هندسی مانند تمرین قبل ابتدا محیط شکل موردنظر را به صورت فارسینکته: 

نشان می  Pسپس در رابطه به جای کلمات فارسی حرف انگلیسی را جایگزین می کنیم  دقت داشته باشید که محیط را با حرف 

دهیم.

ام چند تا است؟ 𝑛در شکل زیر تعداد چوب کبریت ها در شکل  :1تمرین

ضرب شده سپس  3شوید که شماره های هر شکل در با کمی دقت متوجه می  به رابطه  های زیر در هر شکل توجه کنید.پاسخ: 

3𝑛ام دارای  𝑛یک واحد به آن اضافه شده است بنابراین شکل  + چوب کبریت خواهد بود. 1

ام الگوی جبری زیر را بنویسید. 𝑛جمله ی  :2تمرین

1, 4, 9, 16, 25, … , 𝑛2 

نظر به دست  الگوی مورد عدد مورد نظر می نویسیم دقت داشته باشید شماره هر جمله در خودش ضرب شده و در زیرپاسخ: 

𝑛ام که مشخص می شود  𝑛آوردیم جمله ی  × 𝑛  برابر می شود𝑛2 . 



6 | P a g e

نکته

𝑎𝑏̅̅را با نماد  𝑎𝑏عدد دو رقمی  𝑎𝑏̅̅نمایش می دهیم بنابراین ̅ ̅ = 10𝑎 + 𝑏

40 گسترده را می توان به صورت 47عدد   + 4یا  7 × 10 + نوشت. 7

 می باشد. 11دهید مجموع هر عدد دو رقمی با مقلوب آن همواره مضرب نشان  مثال:

𝑎𝑏̅̅ ̅ + 𝑏𝑎̅̅ ̅ = 10𝑎 + 𝑏 + 10𝑏 + 𝑎 = 11𝑎 + 11𝑏 = 11(𝑎 + 𝑏)                                                       :پاسخ

𝑎𝑏̅̅دو رقمی را با توجه به نکته ی بالا عدد  𝑏𝑎̅̅می نویسیم و با مقلوب آن یعنی  ̅ جمع می کنیم و بعد از جایگذاری به جای هر  ̅

 کدام و ساده کردن عبارت حاصل را به دست می آوریم.

 است. 9: نشان دهید تفاضل هر عدد دو رقمی از مقلوبش مضرب مثال

𝑎𝑏̅̅ ̅ − 𝑏𝑎̅̅ ̅ = 10𝑎 + 𝑏 − (10𝑏 + 𝑎) = 10𝑎 + 𝑏 − 10𝑏 − 𝑎 = 9𝑎 − 9𝑏 = 9(𝑎 − 𝑏) :                  پاسخ  

𝑎𝑏̅̅را با توجه به نکته ی بالا عدد دو رقمی  𝑏𝑎̅̅می نویسیم و مقلوب آن یعنی  ̅ می کنیم و بعد از جایگذاری به جای  را از آن کم ̅

 هر کدام و ساده کردن عبارت حاصل را به دست می آوریم.

92  مثال عددی: − 29 = 63 = 9 × 7

 85 − 58 = 27 = 9 × 3

پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری: درس دوم

ن متغیر ها عدد قرار دهیم حاصل آن عبارت جبری به دست می آید.یک یا چند متغیره اگر به جای ای هر عبارت جبری شامل

 ذاری عدد به جای متغیرها به نکته ی زیر دقت کنید.دانش آموزان عزیز برای پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری در جایگ

در عبارت جبری متغیر را بر می داریم و به جای آن عددی که گفته شده را با پرانتز می گذاریم )اگر پرانتز قرار ندهیم  نکته:

 مشکلی پیش نمی آید اما پیشنهاد می کنم که همیشه گذاشتن پرانتز را رعایت کنید(

𝑎هر یک از عبارت های زیر را به ازای مقادیر  مقدار عددی مثال: = 𝑏و  2 =  حساب کنید. 3−

𝑎 + 4 = (2) + 4 = )الف 6

جایگزین می کنیم و با عدد بعدی جمع می کنیم و حاصل را به دست می  شده مقداری که در سؤال داده «𝑎»به جای متغیر 

 آوریم.

چند تا متغیر به هم چسبیده باشند یعنی بین آن ها علامت ری چسبیده باشد و یا وقتی وقتی یک عددی قبل از یک متغی نکته:

ضرب وجود دارد طبق نکته ی بالا جایگزین می کنیم و با رعایت اولویت های انجام محاسبات به محاسبه ی حاصل عبارت می 

پردازیم.
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 2𝑎 + 6𝑏 = 2(2) + 6(−3) = 4 − 18 = )ب  14−

را می نویسیم و به  6رد نظر در سؤال را جایگزین می کنیم سپس عدد مقدار مو «𝑎»را می نویسیم و به جای متغیر  2ابتدا عدد 

 مقدار داده شده در سؤال را جایگزین می کنیم و حاصل را به دست می آوریم. «𝑏»جای متغیر 

 عبارت های جبری زیر را به ازای مقادیر داده شده به دست آورید. مثال:

5𝑥𝑦 − 2𝑦 + 3                                  (𝑥 = 2    ,     𝑦 = )الف  (1−

= 5(2)(−1) − 2(−1) + 3 = −10 + 2 + 3 = 5 

اده شده آن ها را ی اول و دوم چون عدد به متغیرها چسبیده است، عدد را می نویسیم و به جای متغیرها مقادیر دجمله در 

 جایگزین می کنیم و بعد عملیات ضرب، جمع و تفریق را انجام داده و در نتیجه حاصل را به دست می آوریم.

−2𝑎 + 5𝑏2 − 3𝑎2𝑏3              (𝑎 = −3    , 𝑏 = )ب (1−

= −2(−3) + 5(−1)2 − 3(−3)2(−1)−3 = 6 + 5 + 27 = 38

در عبارت داده شده متغیرها توان دار می باشند ابتدا عدد چسبیده به متغیرها را می نویسیم و به جای هر متغیر مقدار داده شده 

قرار می  شده سپس هر متغیری که توان دارد، توان آن را بالای پرانتز مقدار جایگزین ،را جایگزین کرده و در پرانتز قرار می دهیم

و با رعایت اولویت ها به محاسبه حاصل عبارت می پردازیم. دهیم

اعداد زوج و فرد

یک عدد زوج به دست می آید. ،در یک عدد صحیح 2از ضرب عدد  اعداد زوج:

یک عدد زوج است( 2𝑘یک عدد صحیح باشد،  𝑘)اگر 

 آیا حاصل جمع دو عدد زوج، عددی زوج است؟ مثال:

عدد طبیعی زوج باشند، نشان می دهیم: دو 𝑏و  𝑎فرض می کنیم  پاسخ:

𝑎 = 2𝑛       (𝑛 ∈ 𝑁)      ,   𝑏 = 2𝑚      (𝑚 ∈ 𝑁) ⇒   𝑎 + 𝑏 = 2𝑛 + 2𝑚 = 2(𝑛 + 𝑚) = 2𝑘      (𝑘 ∈ 𝑛)

(𝑛 + 𝑚  را یک عدد طبیعی مانند𝑘 فرض می کنیم)

ج هستند.زو ،2در هر عددی ضرب شود حاصل همواره زوج خواهد بود چون تمام اعداد مضرب  2عدد اگر 

اگر از یک عدد زوج یک واحد کم یا یک واحد به آن اضافه کنیم، عدد فرد به دست می آید. اعداد فرد:

2ℎیک عدد صحیح باشد  ℎ)اگر  − 2ℎیا  1 +  یک عدد فرد است( 1

نشان دهید حاصلضرب یک عدد زوج در یک عدد فرد، عددی زوج است. :1تمرین

عددی طبیعی و فرد باشد. 𝑏ج و عددی طبیعی و زو  𝑎فرض می کنیم پاسخ:
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𝑎 = 2𝑛          ,   𝑏 = 2𝑚 − 1    ; (𝑛, 𝑚 ∈ 𝑁) 

 را در هم ضرب می کنیم و مقادیر داده شده را جایگزین می کنیم. 𝑏و  𝑎پس 

𝑎 × 𝑏 = (2𝑛)(2𝑚 − 1) = 2 × 𝑛 × (2𝑚 − 1) = 2(2𝑛𝑚 − 𝑛) = 2𝑐 

را یک عدد طبیعی مانند ) 2𝑛𝑚 − 𝑛 𝑐 )فرض می کنیم

 عددی زوج است.، 2د طبیعی در عد حاصلضرب هر عدد

عبارت جبری زیر را به ازای مقادیر داده شده به دست آورید.  :2تمرین

4𝑥𝑦 + 3𝑧

−2𝑥 + 5𝑦
(𝑥 = −1   , 𝑦 = 1    , 𝑧 = 2  ) 

=
4(−1)(1) + 3(2)

−2(−1) + 5(1)
=

−4 + 6
+2 + 5

=
2
7

با عمل جمع می نویسیم و به جای متغیرها مقادیر داده شده را  «3»و  «4»در صورت کسر عدد  ابتدا خط کسری را می کشیم و

 را به همین صورت نوشته و محاسبات را انجام داده و حاصل را به دست می آوریم. درون پرانتز جایگزین می کنیم و مخرج کسر

𝑦   د و جدول زیر را کامل کنید.را به دست آوری 𝑦، مقدار  𝑦و   𝑥با توجه به رابطه ی :3تمرین = −2𝑥 + 1                 

داده شده در می گذاریم نقطه های   𝑦را در رابطه قرار می دهیم و حاصل به دست آمده را در جدول به جای «1»عدد  𝑥جای 

𝑥  را به همین صورت در رابطه جایگزین می کنیم و مقدار𝑦 .را به دست می آوریم 

𝑦 = −2(1) + 1 = −2 + 1 = −1

𝑦 = −2(0) + 1 = 0 + 1 = 0 

𝑦 = −2(−1) + 1 = 2 + 1 = 3 

 چرا مجموع دو عدد فرد، عددی زوج می شود؟ مثال:

(2𝑘 + 1) + (2𝑡 + 1) = 2𝑘 + 2𝑡 + 2 = 2(𝑘 + 𝑡 + 1)    ⇒ ⇒    مضرب 2 است      زوج است    

 فردمجموع دو عدد که یکی زوج و دیگری فرد باشد، زوج می شود یا فرد؟ چرا؟ مثال: 

2𝑛 + (2𝑚 + 1) = 2𝑛 + 2𝑚 + 1 = 2(𝑛 + 𝑚) + 1   ⇒  عددی فرد است 

.را به صورت جبری بنویسید رو به رومساحت کل مکعب مستطیل  الف( :4تمرین
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𝑎اگر ب( = 𝑏و 2 = 𝑐و  6 = باشند مساحت کل چقدر می شود؟ 3

 ابتدا فرمول شکل را به صورت جبری می نویسیم الف(پاسخ: 

𝑆  کل = 𝑆 +́ 2𝑆 ⇒ 𝑆 =́ 𝑃 × 𝑐 ⇒ 2(𝑎 + 𝑏) × 𝑐 = 2𝑎𝑐 + 2𝑏𝑐 

𝑆را به دست می آوریم  «𝑆»و مساحت مستطیل یعنی  ́«𝑆»مساحت جانبی یعنی وقتی  = 𝑎 × 𝑏 = 𝑎𝑏  مستطیل را در

 رابطه جایگزین می کنیم.

𝑆 = 2𝑎𝑐 + 2𝑏𝑐 + 2𝑎𝑏 = 2(𝑎𝑐 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏) کل

 .سه جمله فاکتور می گیریم را در 2عدد 

ه دست آمدن مساحت کل مقادیر داده شده را جایگزین می کنیم:بعد از ب ب(

𝑆 = 2(12 + 6 + 18) = 72

تجزیه ی عبارت های جبری: درس سوم

عبارت های جبری به روش های زیر عمل می کنیم: در تجزیه )تبدیل به ضرب یا فاکتورگیری(

آن دو عدد را می نویسیم.« ب.م.م»اگر هر دو عبارت عدد داشتن  :1گام

 حروف انگلیسی را با کمترین توانی که در جملات دارند می نویسیم. :2گام

تمام جملات را بر جمله مشترک به دست آمده تقسیم کرده و حاصل را داخل پرانتز می نویسیم. :3گام

7𝑎𝑏𝑐 مثال:          + 3𝑎𝑏 الف(

ابتدا دو عبارت را تجزیه و عامل های مشترک را مشخص می کنیم:

7𝑎𝑏𝑐 = 7 × 𝑎 × 𝑏 × 𝑐

      ⇒ 7𝑎𝑏𝑐 + 3𝑎𝑏 = 𝑎𝑏(7𝑐 + 3)

3𝑎𝑏 = 3 × 𝑎 × 𝑏         

9𝑥2𝑦3 − 15𝑥3𝑦2 ب(

9𝑥2𝑦3 = 3 × 3 × 𝑥 × 𝑥 × 𝑦 × 𝑦 × 𝑦 :  پاسخ 

⇒     9𝑥2𝑦3 − 15𝑥3𝑦2 = 3𝑥2𝑦2(3𝑦 − 5𝑥)

15𝑥3𝑦2 = 3 × 5 × 𝑥 × 𝑥 × 𝑥 × 𝑦 × 𝑦



10 | P a g e

 
𝑥2𝑦+𝑥2𝑧

𝑥2𝑦−𝑥2𝑧
)پ 

دو عبارت را تجزیه کرده و فقط علامت بین آن ها متفاوت می باشد، پس یکی از  علامت صورت و مخرج شبیه هم هستند :پاسخ

 را ساده می کنیم و حاصل را به دست می آوریم. جایگزین می کنیم در صورت ساده شدن کسر مورد نظر

𝑥2𝑦 = 𝑥 × 𝑥 × 𝑦   

𝑥2 = (𝑦 + 𝑧)    ⇒

𝑥2𝑧 = 𝑥 × 𝑥 × 𝑧

𝑥2𝑦 + 𝑥2𝑧

𝑥2𝑦 − 𝑥2𝑧
=

𝑥2(𝑦 + 𝑧)

𝑥2(𝑦 − 𝑧)
=

(𝑦 + 𝑧)

(𝑦 − 𝑧)

اگر عبارت جبری را بخواهیم به توان برسانیم آن را به تعداد توانش ضرب می کنیم. : نکته

(𝑥 + 𝑦)2 = (𝑥 + 𝑦)(𝑥 + 𝑦) = 𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑥𝑦 + 𝑦2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2  مثال: 

ابتدا چند جمله ای را به صورت ضرب دو پرانتز می نویسیم سپس مراحل ضرب چند جمله ای در چند جمله ای انجام می  پاسخ:

 دهیم و عبارت جبری را ساده می کنیم و حاصل را به دست می آوریم.

برسانیم. به توان رساندن یک عبارت جبری به این معنی نیست که هر جمله آن را به توان :تذکر

(𝑥 + 𝑦)2 ≠ 𝑥2 + 𝑦2

عامل های مشترک دو جمله ی جبری را بنویسید. :1تمرین

44𝑎2, 88𝑎2b الف(

,44)، «ب.م.م»ابتدا  پاسخ: 88) = مشترک است با توان یکسان. در نتیجه عامل  «𝑎2»را به دست می آوریم حرف   44

 می باشد. 44𝑎2مشترک برابر 

بارت های جبری زیر را ساده کنید.ع :2تمرین

(2𝑥 − 3𝑦)2 = (2𝑥 − 3𝑦)(2𝑥 − 3𝑦) الف(

= (2𝑥 × 2𝑥) + 2𝑥(−3𝑦) − 3𝑦(2𝑥) − 3𝑦(−3𝑦) = 4𝑥2 − 6𝑥𝑦 − 6𝑥𝑦 + 9𝑦2  

= 4𝑥2 − 12𝑥𝑦 + 9𝑦2 

  𝑎2 + 𝑏2 − (𝑎 − 𝑏)2 ب(

 .و پرانتز می نویسیم و طبق مراحل گفته شده حاصل را به دست می آوریمابتدا چندجمله ای را به صورت ضرب د پاسخ:

(𝑎 − 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑎𝑏 − 𝑎𝑏 + 𝑏2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
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 سپس حاصل به دست آمده را در عبارت جایگزین می کنیم و عبارت درون پرانتز را قرینه می کنیم.

= 𝑎2 + 𝑏2 − (𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2) = 𝑎2 + 𝑏2 − 𝑎2 + 2𝑎𝑏 − 𝑏2 = 2𝑎𝑏 

 معادله: درس چهارم

معادله یک تساوی جبری است که به ازای مقادیر خاصی از مجهول برقرار باشد. معادله:

برای حل یک معادله باید ابتدا تمام مقداری عددی را به یک تساوی انتقال دهیم و در نهایت با تقسیم کردن مقدار حل معادله: 

 آمده )عدد معلوم( بر ضریب مجهول جواب معادله به دست می آید.عددی به دست 

وقتی عددی را از یک طرف تساوی به طرف دیگر انتقال دهیم باید علامت آن را تغییر دهیم.: تذکر

7𝑎 مثال: − 2 = 19

7𝑎 = 19 + 2    ⇒   𝑎 =
21

7
= 3     ⇒   𝑎 = 3 

ابتدا معادله را مرتب می کنیم معلوم ها یک طرف تساوی و مجهول ها در طرف دیگر تساوی قرار می دهیم. سپس بعد از ساده 

ی آوریم. مقدار مجهول را به دست م کردن عدد معلوم را بر ضریب مجهول تقسیم می کنیم و

ریم آن گاه معادله را حل می پرانتز را از بین می برعایت اولویت ها و با انجام ضرب،اگر در معادله پرانتز داشته باشیم با  نکته:

کنیم.

𝑚)12مثال: − 2) = 6𝑚

12𝑚 − 24 = 6𝑚     ⇒   12𝑚 − 6𝑚 = 24    ⇒   6𝑚 = 24  ⇒   𝑚 =
24

6
    ⇒   𝑚 = 4                 پاسخ:

عدد پشت پرانتز را در هر یک از جمله های درون پرانتز ضرب می کنیم سپس معادله را حل می کنیم.

 برای حل معادلات جبری کسری به روش زیر عمل می کنیم.عادلات جبری کسری: حل م

از روش طرفین وسطین زمانی استفاده می کنیم که فقط دو کسر مساوی : حل معادلات کسری به روش طرفین وسطین (1

داشته باشیم در این روش صورت هر کسر در مخرج کسر دیگر ضرب شده و مخرج ها را حذف می کنیم.

                                                                                    مثال:
𝑥

                                               
−1

4
  

2𝑥+1

3
=

4(2𝑥 + 1) = 3(𝑥 − 1)      ⇒ 8𝑥 + 4 = 3𝑥 − 3   ⇒ 8𝑥 − 3𝑥 = −3 − پاسخ:                                     4

⇒ 5𝑥 = −7 ⇒ 𝑥 =
−7
5

پرانتز را در هر یک از ضرب می کنیم سپس عدد پشت  3ت را در و صورت کسر سمت راس 4صورت کسر سمت چپ را باید در  

جمله های درون پرانتز ضرب می کنیم آن گاه معادله را حل می کنیم.

مثال قبل معادله را حل می کنیم.اگر یکی از عبارت ها بعد از مساوی مخرج نداشت، به آن مخرج می دهیم و طبق  :تذکر
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  مثال:
5𝑥−3

4
=

2𝑥+6

1

1(5𝑥 − 3) = 4(2𝑥 + 6)     ⇒   5𝑥 − 3 = 8𝑥 + 24    ⇒   5𝑥 − 8𝑥 = 24 + 3                                 پاسخ:

−3𝑥 = 27     ⇒   𝑥 =
−27

3
⇒   𝑥 = −9

 4و صورت کسر دومی را باید در  1می دهیم صورت کسر اولی را باید در 1چون عبارت بعد از مساوی مخرج ندارد به آن مخرج 

 ضرب کنیم.

رای کسرها را بلدیم برای معادلات فتن بروش مخرج مشترک گر: حل معادلات کسری به روش حذف مخرج یا مخرج مشترک( 2

کسری هم می توانیم همان کار را انجام دهیم اما در معادلات کسری به مخرج کسرها احتیاجی نداریم. به همین دلیل، این روش 

 را حذف مخرج می گوییم.

 مثال:
𝑥+2

15
+

𝑥+1

10
=

8𝑥+1

30

(𝑥 + 2) × 2
15 × 2

+
(𝑥 + 1) × 3

10 × 3
=

(8𝑥 + 1) × 1
30 × 1

[15,10,30]      و                      = 30

2 × (𝑥 + 2) + 3 × (𝑥 + 1) = 8𝑥 + 1     ⇒ 2𝑥 + 4 + 3𝑥 + 3 = 8𝑥 + 1

2𝑥 + 3𝑥 − 8𝑥 = 1 − 4 − 3   ⇒  −3𝑥 = −6  ⇒ 𝑥 =
−6
−3

⇒ 𝑥 = 2

ابتدا مجهول را با حروف انگلیسی کوچک در نظر می گیریم آن گاه با توجه به مسأله، جمله های  حل مساله به کمک معادله:( 3

 فارسی را به عدد و علامت های ریاضی تبدیل می کنیم و با حل معادله جواب را به دست می آوریم.

شد آن عدد چیست؟ 9ل تا کم کردیم حاص 7برابر عددی  4از  مثال:

مورد عددنظر پاسخ: 𝑚  ⇒   4𝑚 − 7 = 9  ⇒ 4𝑚 = 9 + 7

4𝑚 = 9 + 7         ⇒ 4𝑚 = 16   ⇒   𝑚 =
16
4

⇒ 𝑚 = 4

,𝑛)اعداد متوالی را به صورت  نکته: 𝑛 + 1, 𝑛 + 2, … ,𝑛)توالی را به صورت و اعداد فرد یا زوج م ( 𝑛 + 2, 𝑛 + 4, … ) 

نشان می دهیم.

 می باشد عدد کوچکتر چند است؟ 57مجموع سه عدد فرد متوالی  مثال:

𝑛                                          پاسخ: + (𝑛 + 2) + (𝑛 + 4) = 57     ⇒ 3𝑛 + 6 = 57   ⇒ 3𝑛 = 57 − 6 

3𝑛 = 51      ⇒ 𝑛 =
51
3

⇒ 𝑛 = 17    ⇒  {17, 19, 21}    ⇒ عدد کوچکتر   = 17

این فصل از کتاب درسی را حل کنیددانش آموز عزیز با مرور نکات ارائه شده و برای یادگیری بیشتر، تمرین های 



0

بردار و مختصات: 5فصل
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ردار و مختصاتب

 یاد آوری: 

: در ریاضی به پاره خط جهت دار، بردار می گوییم.بردار

 نشان می دهیم.    OAرا با  OAبردار

دو بردار وقتی برابرند که هم راستا، هم اندازه و هم جهت باشند.تعریف: 

 : EFو  CDمانند بردارهای 

 دو بردار را قرینه می گوییم وقتی هم راستا و هم اندازه باشند، تعریف: 

       CDو   ABولی جهت هایشان عکس یکدیگر باشد. مانند دو بردار 

در شکل روبرو:             

لطفا مباحث مختصات بردار و بردار انتقال از کتاب درسی هفتم جهت یاد آوری مطالعه گردد.

 جمع بردارها

 می رویم. Bبه نقطه ی aبردار انتقال  Aیک مثال: در شکل زیر ابتدا از نقطه ی

 واحد به سمت بالا )عمودی( حرکت می کنیم. ۴حد به سمت چپ )افقی( و وا ۲یعنی 

aبرابر است با : aپس بردار انتقال 
 

  
 

2

، bسپس با بردار انتقال4

bمی رویم:  Cبه نقطه ی Bاز نقطه ی
 

  
 

3

2.

 Cبه طور مستقیم به نقطه ی ACبا بردار  Aنقطه ی 

 می گذاریم. cمنتقل شده است. نام آن را بردار انتقال 

 را انجام  bوaکار دو بردار انتقال  cفتمی توان گ

می گویند.حاصل جمع یا  برآیندبردار  cمی دهد. به بردار
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را با هم جمع کنیم، داریم:  bوaاگر بردار های 

a b
       

        
       

2 3 5

4 2 2

ACکه حاصل آن طبق شکل بالا برابر  c
 

   
 

5

2
یک به صورتتساوی برداریاست. بنابراین می توان

a b c .نوشت. که تساوی مختصاتی آن هم در بالا نوشته شد

استcو bحاصل جمع دو بردارaبرداردر شکل روبرو؛: ۱مثال 

b: جمع برداری  c a   

و اگر مختصات آنها را از روی شکل بنویسیم، داریم:

:   جمع مختصاتی
       

        
     

1 4 5

4 2 2

: برای شکل زیر یک جمع برداری بنویسید.۲مثال

 دنبال هم رسم شده اند، nو mهمان طور که می بینیم؛ بردارهای  پاسخ:

از اتصال ابتدای cردار رسم شده است و ب mاز انتهای بردار nیعنی بردار 

nبه انتهایm:بدست آمده است پس داریمm n c 

بردارهای مساوی را می توان از نقطه های شروع مختلف رسم کرد.نکته:

در شکل روبرو رسم کنیم. aی بردار مثلا می خواهیم دو بردار مساو

به صورت  aمختصات
2

3
a

 
  
 

است. پس مختصات 

 بردارهای رسم شده هم باید همین باشد: 

رسم کرد. aمی توان بردارهای دیگری نیز مساوی بردار 

ال با استفاده از نکته بالا می خواهیم حاصل جمع بردارهای ح

a وb:را رسم کنیم
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 را به ابتدای  aابتدا دو بردار را دنبال هم رسم می کنیم، سپس انتهای

b بردار حاصل جمع به دست می آید. آن را  وصل می کنیمc :می نامیم

a پس:              b c  

ا رسم کنیم ر aرا رسم کنیم و سپس  bتوجه: جمع بردارها خاصیت جابجایی دارد: یعنی اگر در شکل بالا ابتدا 

 خواهد بود: cباز هم بردار حاصل جمع، بردار 

b a c 

 نام دارد.مثلثی روشی که در بالا برای رسم بردار حاصل جمع گفته شد، روش 

از یک ه دو بردار را نام دارد؛ به این صورت کمتوازی الاضلاع روش دیگر برای رسم حاصل جمع دو بردار، روش 

 به صورت اضلاع مجاور یک متوازی الاضلاع نقطه ی دلخواه 

) می دانیم، متوازی الاضلاع را تشکیل می دهیم رسم می کنیم

 که ضلع های روبروی متوازی الاضلاع با هم برابرند( 

و قطر متوازی الاضلاع، بردار حاصل جمع خواهد بود:

ه بردار، ابتدا حاصل جمع دو بردار را به دست می آوریم و سپس بردار حاصل رای بدست آوردن حاصل جمع سب

 جمع را با بردار سوم جمع می کنیم:

را بدست آورید. cو  bو  aحاصل جمع بردارهای : ۳مثال

aابتدا بردار  پاسخ: b  را بدست می آوریم 

 جمع می کنیم:  cسپس آن را با 

 

گفتیم که در جمع، ترتیب بردارها اهمیتی ندارد، پس می توان 

bابتدا  c  را بدست آورد، سپس آن را باa :جمع کرد 

( )b c a d  

بدست می آید. dهمان طور که می بینید باز هم بردار حاصل جمع 

a b c 

( )a b c d  
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راه حل سوم و البته آسان تر آن است که سه بردار را دنبال هم رسم کنیم )مانند شکل زیر( و سپس ابتدای اولی 

  را به انتهای آخری وصل کنیم:

 

 

 :۴مثال

 دارهای زیر را رسم کنید.حاصل جمع بر -۱

 الف( بردار قرمز حاصل جمع بردارهای 

 a  وb است و بردار بنفش بردار 

b+ca  )است. )روش متوازی الاضلاع 

 ب( همان طور که می بینید برای بدست آوردن بردار حاصل جمع،

 ت ابتدای بردار اول را به انتهای بردار آخر وصل کنیم.کافی اس

 

 در این قسمت برای تمرین بیشتر از هر دو روش  استفاده کردیم.          ج(

 

 

 

 

 

 است.                                    بردار صفر جمع بردارهای قرینه، برابر  نکته: 

 ان می دهیم و مختصات آن به صورت         است.نش  oآن را با  

)نشان می دهیم:          aرا با  aقرینه ی  )a a o   

 

 

a b c d  
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 چیست؟ چرا؟ cو bو  aحاصل جمع بردارهای   -۲

  cو انتهای بردار aطور که می بینید ابتدای بردار  پاسخ: همان

برابر بردار صفر است: cو bو  aبر یکدیگر منطبق هستند پس حاصل جمع بردارهای 

a b c o  

کتاب درسی خود را حل کنید. ۷۳های صفحه  *دانش آموزان عزیز در این قسمت می توانید تمرین

تجزیه ی بردار

تجزیه ی یک بردار در راستاهای داده شده یعنی دو بردار به دست بیاوریم که حاصل جمع آنها بردار داده شده 

 باشد.

در راستاهای آبی رنگ تجزیه شده است. همان طور  aدر شکل روبرو بردار

 را بر راستاهای داده شده، رسم کرده ایم. aکه می بینید تصویر بردار 

aنوشت:  cو  bرا به صورت حاصل جمع  aمی توان بردار  b c . 

 را در راستاهای داده شده تجزیه کنید aبردار : ۴مثال

 را با استفاده از روش متوازی الضلاع cو  bبردارهای 

bی رسم می کنیم که طور c   برابر 

 شود. aبردار 

مختصات دو بردار را که حاصل جمعشان بردار : ۱تمرین
 
 
 

3

4
باشد، بنویسید. 

پاسخ: این سوال جواب های متفاوتی دارد. در اینجا دو تا از آنها را می نویسیم:

 شما می توانید جوابهای دیگری بنویسید؟

 را بدست آورید. yو x در تساوی روبرو :۲تمرین

yو مجموع عرضهای آنها برابر ۷پاسخ: باید جمع طولهای دو بردار برابر 

شود. بنابراین : 

     
      

     

     
      

     

1 2 3

2 2 4

3 0 3

1 3 4

  x

y

     
            

3 7

4 2

( ) ( )

x x

y y

     
 

          

3 7 7 3 4

4 2 4 2 6
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 ضرب عدد در بردار

 در شکل زیر را در نظر بگیرید:   bو   aبردارهای 

سه برابر  bاین دو بردار هم جهت هستند اما اندازه ی بردار 

 است. aاندازه ی بردار 

 مختصات آنها را می نویسیم و با هم مقایسه می کنیم:

:   ضرب شده اند ۳همان طور که می بینید طول و عرض در 

 اکنون دو بردار زیر را در نظر بگیرید: 

همانطور که می بینید این دو بردار هم جهت نیستند. در واقع دو جهت مخالف 

 حال مختصات آنها را می نویسیم: دارند.

 این دو بردار هم راستا هستند ولی هم جهت نیستند. 

 د را در طول و عرض آن بردار ضرب می کنیم:پس برای بدست آوردن حاصل ضرب یک عدد در یک بردار آن عد

نتیجه:

 هم راستا و هم جهت بردار اولی است. ،* اگر عدد مثبتی را در یک بردار ضرب کنیم، بردار حاصل

هم راستا ولی در خلاف جهت بردار اولی است. ،* اگر یک عدد منفی در بردار ضرب شود، بردار حاصل

باشد: )شکل روبرو(   aقرینه ی بردار    bکته: اگر بردار ن

)           می نویسیم:     1)b a       یاb a  

6

3
b

 
  
 

2

1
a

 
  
 

2 6
3     3

1 3
a b

   
      
   

1 2
     

3 6

1 2
( 2) ( 2)

3 6

a b

a b

    
     
   

    
         

   

x kx
k

y ky

   
    
   

x x
a b a

y y

   
       
   
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: با توجه به بردارهای داده شده، بردار مورد نظر را رسم کنید.۱مثال

در هر مورد می توانیم مختصات هر بردار و بردار حاصل ضرب را نیز بدست آوریم:

 برای مثال: 

می توانیم بنویسیم:  aهم چنین برای بردار 

 مفروض هستند،    bو   aبردارهای : ۲مثال

2بردار الف(  3c a b  .را رسم کنید 

رسم می کنیم،  Oی دلخواه قطه را از ن  bو   aابتدا بردارهای پاسخ: 

2سپس بردارهای   a  3و  b را رسم می کنیم؛ 

 را پیدا می کنیم. c و سپس بردار حاصل جمع

dب( بردار  a b  .را رسم کنید 

 را با هم جمع کنیم. bو  aباید بردارهای پاسخ: 

رسم می کنیم: روش متوازی الاضلاعرا  از یک نقطه  bو  aابتدا بردار های 

یا دنبال هم رسم می کنیم: روش مثلثی         

شکل، یکسان است.و همانطور که می بینید بلوار حاصل جمع در هر دو 

2 2 33
2 2 32

x y
      

           
     

2 2 11
 0  0  02

a b
       

         
     
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      را رسم کنید.  c: با توجه به بردارهای روبرو، بردار ۳مثال

ابتدا بردارهای       و           را از یک نقطه رسم می کنیم  توضیح :

سپس به روش متوتزی الاضلاع، بردار حاصل جمع     را رسم می کنیم.

بنویسید.  bو   aرا بر حسب بردارهای   c: در هر شکل بردار ۴مثال

ب(  الف(     

را به صورت  c: بر حسب نوشتن یعنی بردار پاسخ الف(

 بنویسیم.  bو   aاز بردارهای  حاصل جمع مضرب هایی

قطر آن باشد،  cاگر متوازی الاضلاعی تشکیل دهیم که بردار  

برابر می شود با: cمانند شکل روبرو: بردار 

هر کدام یک واحد است(  bو   a)در شکل روبرو طول بردارهای 

  bو   a)در این مثال می توانیم طول بردارهایپاسخ ب( 

 ازه بگیریم.(را با خط کش اند

2 3 2 ( 3 )c a b a b    

2a3b

c

2 3c a b 

4 2c a b 
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را رسم کنید. dو  c، بردارهای  bو  aبا توجه به بردارهای  : 5مثال

: حاصل عبارت روبرو را بدست آورید.6مثال

یک بردار است.( x) توجه کنید که در اینجا  : معادله های مختصات زیر را حل کنید.۷مثال

)الف

)ب

را بدست آورید. c، مختصات بردار  bو  a: با توجه به بردارهای۸المث

بالا جایگزین می کنیم: در معادله ی را  bو  aمختصات بردارهای  پاسخ:

4 2

( 4 )

c a b

d a b

 

  

(

5  2
4

 7 1

4 5)  2 20 2  18

-4 7 1 28 1 27

          
         

           

   




    
  

     

  



 

4 2 4 2 6

 6 5 6-5  

2 -

5  6 1

4
xx

          
  

   
         

     
   

   

15
53

9  

5

3
3

1
3

9
x x

 
  

    
  

 
   

      
  

2 2
,      2

1  3
a b c a b

   
      
      

22 2 4  6
2

1  3 1 6 5
2c a b

        
          

               

 



10

: بردار داده شده را روی امتدادهای رسم شده تجزیه کنید.۹مثال

 به روش متوازی الاضلاع  پاسخ:

 عمل می کنیم :

کتاب درسی خود را حل کنید. ۷۷و  ۷6ز در اینجا می توانید تمرینهای صفحه * دانش آموزان عزی

بردارهای واحد مختصات

همان طور که می دانیم برای اندازه گیری هر کمیتی از یک واحد استفاده می کنیم. مثلا واحد اندازه گیری زمان، 

رای اندازه گیری بردار نیز به واحد نیاز ساعت یا دقیقه یا ثانیه است و واحد اندازه گیری زاویه درجه است. ب

داریم. این واحد باید از جنس بردار باشد. با توجه به اینکه بردار در صفحه ی مختصات با دو محور نمایش داده 

به واحدی روی هر دو محور نیاز داریم:می شود، 

بردار واحد عرض نام دارد. jبردار واحد طول و بردار iبردار 

 مختصات آنها به صورت

 
0

1
j

 
  
  

و    
1

0
i

 
  
  

است.

اییهر بردار را می توانیم به صورت حاصل جمع مضربه

بنویسیم. j و iاز دو بردار

4 برابر است با:  aردار زیر، بمثلا در شکل  2a i j  

را با استفاده از بردارهای aهمچنین می توانیم مختصات بردار 

 واحد بدست آوریم:

1 0 4 0 4
4 2 4 2

0 1 0 2 2
a i j

       
            

              
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و سپس به صورت  jو  iرا بر حسب بردارهای cبردار  :۱مثال

 مختصاتی بنویسید.

3c : با توجه به شکل می توانیم بنویسیم:پاسخ i j   

 و مختصات آن:
1 0 3 0 3

3
0 1  0 1  1

c
         

           
              

بنویسید. jو  iب : بردار زیر را بر حس۲مثال

   
1 0

3
3

4 3 4
14 0

i j
   

      
      

 
 
 

یا از این پس می توانیم به صورت مختصر بنویسیم:

2 0 2
 2

 0
i j i

 
 
 





،
 0

6
6

0 6i j j
 
 
  

          ،
 2

5
5

2i j
 
 









: طرف دوم تساوی های زیر را بنویسید.۳مثال  

3
1  2 0

                  
1 1

2
3

i j i j j
     

       
     

 

    

 : معادله ی برداری زیر را حل کنید.۴مثال

برای حل معادله های برداری می توانیم از دو روش  پاسخ:

jو  iروش بردارهای واحد -۱             استفاده کنیم:

روش مختصاتی -۲   

 روش بردارهای واحد: -۱

 در این روش مانند حل معادله، علامت جملات

پس از انتقال به طرف دیگر معادله تغییر می کند و

 جملات مشابه با هم جمع می شوند.

6
2 3

 3
i j x

 
    

  

2 3 6 3

3 6 3 2

3 ( 6 2) (3 2)

3 8 4

8 4
3 3

i j x i j

x i j i j

x i j

x i j

x i j

    

    

    

  


 
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 روش مختصاتی: -۲

در این روش، مختصات بردارها را می نویسیم.

3اگر : 5مثال 2a i j   2وb i j  مختصات بردارهای ،x  وy .را بدست آورید

2y a b        5 3x a b 

را در معادله ی داده شده جایگزین می کنیم. bو  aی بردارهاپاسخ: 

5 3 5(3 2 ) 3(2 )

15 10 6 3 (15 6) ( 10 3) 21 7

x a b i j i j

i j i j i j i j

      

         

2 3 2 2(2 )

3 2 4 2 4

y a b i j i j

i j i j i j

      

     

بردار  :6مثال
2

 3
b

 
  
  

را در دستگاه مختصات رسم کنید 

 بنویسید. jو  iو آن را بر حسب بردارهای واحد 

 

6
2 3

 3

 2 6
3

1  3

6  2 6 2
3

 3 1 3 ( 1)

8
8 33

 4 4
 
3

i j x

x

x

x x

 
    

  

   
    

      

       
       

            

 
   

     
    

  

2 3b i j  
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پیدا کنید. زیر را با دو روش c: با توجه به شکل زیر مختصات بردار ۷مثال

2c a b 

:از روی شکل cالف( رسم شکل و نوشتن مختصات بردار 

 bمی کنیم و سپس آن را با بردار  را رسم 2aابتدا بردار 

بدست می آید: cع می کنیم. با توجه به شکل روبرو مختصات جم

 

:cو قرار دادن آنها در معادله ی  bو  aب( پیدا کردن مختصات 

2  3 4 3 1
2 2

1 1 2 1 3
c a b

          
            

                  

حتما باید از کاغذ شطرنجی استفاده کنیم یا اندازه گیری دقیق  روش الف هندسی و با استفاده از رسم است و

 می رساند.  cروش ب سریع تر ما را به پاسخ یعنی مختصات انجام دهیم. اما

ول و عرض یک بردار هر دو مثبت باشند، می دانیم اگر ط نکته:

 شکل تقریبی آن به صورت روبرو خواهد بود:

 حال می توانیم جدول زیر را کامل کنیم:

کتاب درسی خود را حل کنید. ۸۱و  ۸0دانش آموزان عزیز در اینجا می توانید تمرین های صفحه *

1

3
c

 
  

  



: مثـلــث6فصل
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مثلث  - 6فصل 

ندا بهرامی نیا –ریاضی هشتم:  شهریار ارم  6درسنامه ، نکات و تمرینات فصل 
 یادآوری:

 انواع مثلثها:

( مثلث متساوی الساقین           2(مثلث مختلف الاضلاع                               1

( مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین5( مثلث قائم الزاویه            4( مثلث متساوی الاضلاع                           3

می دانید که هر مثلث دارای اجزایی است. به سه زاویه و سه ضلع مثلث اجزای اصلی آن می گویند. به طور مثال 

نام زوایای مثلث هستند. به   𝑪̂و  𝑨̂     𝑩̂نام اضلاع و  BCو  AB  ،ACراس های مثلث   Cو A ،Bدر شکل زیر 

 عمود منصف و ... اجزای فرعی مثلث می گویند .  ارتفاع نیمساز 

: نیم خطی است که از راس شروع شده و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. نیمساز

 .پاره خطی است که از راس مثلث به ضلع مقابل متصل شده و بر آن عمود باشد  :ارتفاع

 : خطی است که از وسط ضلع برآن عمود شده باشد.عمودمنصف

 : پاره خطی که از یک راس مثلث به وسط ضلع مقابلش وصل شده باشد.میانه

درس اول: رابطه ی فیثاغورس

همانطور که می دانید یکی از انواع مثلث ها ،  مثلث قائم الزاویه است. در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه ی 

𝐴̂قائم الزاویه و  ABCمی نامیم. در شکل زیر مثلث  وترقائمه که بزرگترین ضلع مثلث است را  =  است. در ° 90

 وتر مثلث است. BCاضلاع زاویه ی قائمه و ضلع  ACو  AB دو ضلع این مثلث
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 فیثاغورس ) فیلسوف و ریاضیدان یونانی ( با تحقیق بر روی مثلث قائم الزاویه به این نتیجه رسید:

)) مساحت مربعی که با وتر مثلث قائم الزاویه ساخته می شود برابر است با مجموع مساحت دو مربعی که با اضلاع 

زاویه ی قائمه ساخته می شود. (( 

این رابطه بعدها رابطه ی فیثاغورس نامیده شد. طبق شکل زیر مساحت هر شکل کنار آن نوشته شده است . 

بنابراین :

𝑐 = 5 ⇒ مساحت مربع روی وتر ∶ 𝑐2 = 25  
𝑎 = 3 ⇒ 𝑎2 = 9
𝑏 = 4 ⇒ 𝑏2 = 16

} ⇒ مجموع مساحت ها ∶ 9+ 16 = 25

با مقایسه ی دو عبارت داریم:

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 

: 1نکته 

ی قائمه در هر مثلث قائم الزاویه مجذور وتر برابر است با مجموع مجذور دو ضلع زاویه

 72برابر است با  7)توضیح: به توان دوم یک عدد مربع یا مجذور آن عدد می گویند. به طور مثال مربع یا مجذور 

( 49یا 

برعکس این رابطه نیز برقرار است. یعنی اگر در مثلثی رابطه ی فیثاغورس برقرار باشد ) مجذور وتر با مجموع 

 باشد( آن مثلث حتما قائم الزاویه است.مجذور دو ضلع زاویه ی قائمه برابر 

 

از این ویژگی برای تعیین اندازه ی اضلاع مثلث قائم الزاویه یا تشخیص نوع مثلث 

استفاده می کنیم.

 

 را درنظر بگیرید.  ABCمثلث   :1مثال

AB: مساحت مربعی به ضلع  8×8= 64   

 BC: مساحت مربعی به ضلع  6×6= 36   

AC=√100   پس      AC: مساحت مربعی به ضلع  100=36+64بنابراین طبق رابطه ی فیثاغورس  داریم:   = 10  

را به دست آورید.  𝒙با توجه به اندازه های داده شده در شکل مقابل مقدار  :2مثال

طبق رابطه فیثاغورس داریم :          پاسخ:
𝑥2 = 22 + 52 = 4+ 25 = 29 

𝑥 = √29

𝒂𝟐 

𝒃𝟐 

𝒄𝟐 
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2(3√) با توجه به این مثال که = √3 × √3 = √9 = نکته ی زیر را داریم:   3

2(𝑎√)عددی مثبت باشد همواره رابطه ی  𝒂اگر     (2نکته  = 𝑎 .برقرار است 

قائم الزاویه است؟ 11√و  6و  5آیا مثلثی با اضلاع  (3مثال

پاسخ:
مجذور بزرگترین ضلع ∶   62 = 36

مجموع مجذور دو ضلع دیگر ∶  52 + (√11)2 = 11 + 25 = 36
} ⇒ 62 = 52 + (√11)2

بنابراین مثلث مورد نظر قائم الزاویه است.

دقت کنیم در شکل هایی که مجهول ، ضلع زاویه ی قائمه است از معادل های دیگر رابطه ی فیثاغورس ( 3نکته 

   استفاده کنیم .

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 ⇒ {𝑎
2 = 𝑐2 − 𝑏2

𝑏2 = 𝑐2 − 𝑎2

استفاده می کنیم.  3برای حل مثال زیر از نکته 

را به دست آورید. 𝒃در شکل مقابل مقدار (  4مثال

 پاسخ:

واحد به وجود می آید و بنا به رابطه ی  2و ضلع قائمه ی  11با توجه به شکل زیر ، مثلث قائم الزاویه ای به وتر 

 فیثاغورس داریم: 

𝑏2 = 112 − 22 = 121 − 4 = 117

𝑏 = √117
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به کمک رابطه ی فیثاغورس محیط شکل مقابل را به دست آورید.( 5مثال

 پاسخ:

را محاسبه کنیم. zو  yو  xرا به دست آورد بنابراین باید به ترتیب مقادیر zبرای محاسبه ی محیط باید مقدار 

 وتر مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین است . بنابراین  X،  1طبق شکل شماره 

𝑥2داریم:      = 12 + 12 = 1+ 1 = 2     ⟹   𝑥 = √2
داریم: 2در شکل شماره  xبا جایگذاری مقدار 

𝑦2 = 12 + (√2)2 = 1+ 2 = 3     ⟹   𝑦 = √3

داریم: 3در شکل شماره  yو با جایگذاری مقدار  

𝑧2 = 12 + (√3)2 = 1+ 3 = 4     ⟹  𝑧 = √4 = 2
 

بنابراین مقدار محیط شکل عبارت است از:

𝑃 = 1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 6

  رسم کنید. 10√با استفاده از رابطه ی فیثاغورس پاره خطی به طول ( 6مثال

 پاسخ:

باشد. به طور مثال با انتخاب مربع  10به کمک رابطه ی فیثاغورس به دو مربع نیاز داریم که مجموع مساحت آنها 

ی فیثاغورس  سانتیمتر( برای اضلاع مثلث قائم الزاویه طبق رابطه 3و  1) به ضلع  9و  1هایی به مساحت های 

 خواهد بود . 10√سانتیمتر مربع است پس ضلع این مربع  10مساحت مربعی که روی وتر ساخته می شود 

𝑥2 = 12 + 32 = 1+ 9 = 10     ⟹  𝑥 = √10

سانتیمتر  3و  1بنابراین کافی است به کمک خط کش و گونیا مثلثی قائم الزاویه که اضلاع زاویه ی قائمه ی آن 

 خواهد بود.10√هستند، ترسیم کنیم. وتر مثلث ترسیم شده همان پاره خط موردنظر به اندازه ی 

√𝟏𝟎 𝑐𝑚
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 به کمک مثال های بالا و نمونه های مشابه حل شده به سوالات زیر پاسخ دهید.

ه ی فیثاغورس به دست آورید.را به کمک رابط 𝒙: در هر شکل مقدار 1سوال

 پاسخ ب( 

𝑥2 = 62 + 62 = 36 + 36 = 72
𝑥 = √72

:  کدامیک از سه تایی های زیر می تواند اضلاع یک مثلث قائم الزاویه باشد؟ چرا؟2سوال

2و  5/1و   5/2الف( 

     2و 6√ و 2ب( 

  پاسخ:
( بزرگترین ضلع) : √6 ⇒ (√6)2 = 6

22 + 22 = 4+ 4 = 8
} ⇒ (√6)2 ≠ 8 ⇒

مثلث قائم الزاویه نیست

سانتیمتر است. قطر این مستطیل را تا یک رقم اعشار به صورت تقریبی  7و  10: طول و عرض مستطیلی 3سوال

 محاسبه کنید. 

رسم کنید. 8√: به کمک رابطه ی فیثاغورس پاره خطی به طول 4سوال

فرزندم! با مرور نکات بالا از درستی حل تمرین ها اطمینان پیدا کن و برای یادگیری بیشتر تمرین های این درس از 

 کتاب درسی را حل کن.
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تساوی اجزاء متناظر

درس دوم: شکل های هم نهشت    

اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل ) انتقال  تقارن و دوران( بر شکل دیگری منطبق کنیم طوری که کاملا 

شکل هم نهشت با هم قابل انطباق اند.  یکدیگر را بپوشانند می گوییم آن دو شکل هم نهشتند. در واقع دو

انتقال بر هم منطبق می شوند.  با  Bو  Aدو شکل  :1مثال 

بر هم منطبق می شوند .  dبا تقارن محوری نسبت به خط  Fو   Eدو شکل  : 2مثال 

استفاده می کنیم به طور مثال در بالا داریم:   ≅برای نشان دادن هم نهشتی بین دو شکل از علامت 

 𝑨 ≅ 𝑩        و𝑬 ≅ 𝑭 

اضلاع و زاویه هایی هستند که در هر دو شکل هم نهشت با هم برابرند. اجزاء متناظر:

با دوران بر هم منطبق می شوند.  DEFو  ABCدو مثلث :  3مثال

 اجزاء متناظردر این دو شکل عبارتند از : 

∆𝐴𝐵𝐶 ≅ ∆𝐷𝐸𝐹  ⇒     {
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐹̅̅ ̅̅ 𝐴̂ = 𝐹̂
𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ 𝐵̂ = 𝐷̂
𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ 𝐶̂ = 𝐸̂
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 تساوی اجزاء متناظر

 :4مثال

در شکل داده شده دو مثلث هم نهشتند. تساوی اجزای متناظر را بنویسید.

 پاسخ: 

∆𝐴𝐵𝐶 ≅ ∆𝑀𝑁𝑄       ⇒       {
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 𝐴̂ = 𝑀̂
𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑄𝑀̅̅ ̅̅̅ 𝐵̂ = 𝑁̂

𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑄𝑁̅̅ ̅̅ 𝐶̂ = 𝑄̂

 هم نهشت با هم برابرند ولی برعکس این جمله صحیح نیست.دقت کنیم محیط )یا مساحت(  دو شکل نکته: 

 یعنی اگر محیط یا مساحت دو شکل برابر باشد ممکن است آن دو شکل هم نهشت نباشند.

 به این دو مثال دقت کنید:

 با هم برابر است. )چرا؟( 8و  2و مستطیلی به ابعاد  4مثال الف(  مساحت مربعی به ضلع 

 ولی این دو شکل هم نهشت نیستند. 

برابر است. )چرا؟(مثال ب(  محیط این لوزی و مربع هر دو 

 ولی هم نهشت نیستند. 

به کمک هم نهشتی دو مثلث و تساوی اجزاء آن ها می توان مقادیر مجهول را محاسبه نمود.

توجه به اندازه های داده شده مقادیر دو مثلث داده شده با تقارن محوری بر هم منطبق می شوند.  با : 5مثال

 مجهول را بیابید. 
 پاسخ:  با توجه به تناظر بین اضلاع و زاویه ها داریم: 

  3 𝑥 = 𝑥 + 8    ⇒    2 𝑥 = 8      ⇒      𝑥 = 4

2 𝑦 − 47 = 𝑦 + 10 ⇒    𝑦 = 10+ 47    ⇒   𝑦 = 57

2 𝑧 − 4 = 𝑧 + 11 ⇒  2 𝑧 − 𝑧 = 11 + 4  ⇒   𝑧 = 15
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دو مثلث مقابل هم نهشتند. محیط هر کدام چقدر است؟   :6مثال

با توجه به تناظر اضلاع دو مثلث داریم: پاسخ: 

5 𝑦 − 6 = 𝑦 + 2 ⇒   4 𝑦 = 2+ 6 = 8    ⇒   𝑦 =
8
4
= 2

𝒚با جایگزین کردن مقدار  = در هر کدام از روابط بالا اندازه ی ضلع دوم مثلث را محاسبه می کنیم.   2

 5 × 2 − 6 = 10− 6 =  هستند. 4و  3پس دو ضلع زاویه ی قائمه در این مثلث  4
به کمک رابطه ی فیثاغورس داریم:  

𝑥2 = 42 + 32 = 16+ 9 = 25 ⇒ 𝑥 = √25 = 5

𝑝   بنابراین محیط این دو مثلث برابر است با : = 5+ 4 + 3 = 12

با توجه به شکل مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید.   :7مثال

 الف( دو شکل با چه تبدیلی بر هم منطبق می شوند؟

ب( تساوی های زیر را کامل کنید.

𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬𝑭 ≅ − − − −

تساوی اجزای متناظر ∶  {
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ =    …       𝐴̂ = ⋯ 
…  = 𝑄𝑃̅̅ ̅̅         …  = 𝑁̂

𝐸𝐷̅̅ ̅̅ = ⋯        𝐸̂ = ⋯ 

را محاسبه کنید. Yو   Xج( با تشکیل معادله مقدار 

را به دست آورید. BCو ضلع  Cد( اندازه ی زاویه ی 

فرزندم! با مرور نکات بالا از درستی حل تمرین ها اطمینان پیدا کن و برای یادگیری بیشتر تمرین های این درس از 

کن. کتاب درسی را حل
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بنا به حالت ) ض ض ض(

بنا به حالت ) ض ض ض(

بنا به حالت ) ض ض ض(

درس سوم: هم نهشتی مثلث ها

برای اینکه نشان دهیم دو مثلث هم نهشت هستند می توانیم از یکی از حالتهای زیر  

 استفاده کنیم و لازم نیست برابری تمامی اضلاع و زاویه ها بررسی گردد. 

 حالت اول:  برابری سه ضلع ) ض ض ض (

ضلع از مثلث اول با اضلاع مثلث دوم دو به دو با هم برابر باشند آن دو مثلث حتما هم نهشت هستند.  سهاگر 

هم نهشتند زیرا : DEFو  ABCدو مثلث   :1مثال

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐹𝐷̅̅ ̅̅ = 2
𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ = 4
𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐷̅̅ ̅̅ = 5

}       ⟹      △ 𝐴𝐵𝐶 ≅△ 𝐹𝐷𝐸

 ACMو   ABMاست. چرا دو مثلث  BCمیانه ی وارد بر قاعده  AMمتساوی الساقین و  ABCمثلث : 2مثال

هم نهشتند؟ 

 پاسخ:

میانه قاعده را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند بنابراین داریم:ابتدا توجه کنیم که  

∶ زیرا مثلث متساوی الساقین است 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅

∶    زیرا 𝐴𝑀 میانه است     𝐵𝑀̅̅ ̅̅̅ = 𝐶𝑀̅̅̅̅̅

زیرا ضلع مشترک دو مثلث است ∶ 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ = 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ }
 

 ⟹      △ 𝐴𝐵𝑀 ≅△ 𝐴𝐶𝑀 

هم نهشتند؟ BMNو  AMNمرکز دو دایره هستند. چرا دو مثلث   Nو  Mنقاط :3مثال

پاسخ: دقت کنیم در یک دایره شعاع ها با هم برابرند. بنابراین :

𝐴𝑀̅̅̅̅̅ = 𝐵𝑀̅̅ ̅̅̅  ∶ چون شعاع دایره بزرگ هستند

𝐴𝑁̅̅ ̅̅ = 𝐵𝑁̅̅ ̅̅  ∶ چون شعاع دایره کوچک هستند

𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ {چون ضلع مشترک دو مثلث است:̅

 ⟹      △ 𝐴𝑀𝑁 ≅△ 𝐵𝑀𝑁
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ض( زبنا به حالت ) ض 

ض( زبنا به حالت ) ض 

ض( زبنا به حالت ) ض 

 :  برابری دو ضلع و زاویه ی بین آن ها ) ض ز ض (دومحالت 

اگر دو ضلع از مثلث اول با دو ضلع از مثلث دوم برابر و زاویه ی بین آن دو ضلع در هر دو مثلث برابر باشد، 

 آن دو مثلث حتما هم نهشت هستند. 

دو مثلث زیر هم نهشتند زیرا : : 1مثال

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐹𝐷̅̅ ̅̅ = 2
𝐵̂ = 𝐷̂ = 45 °
𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐷̅̅ ̅̅ = 5

}       ⟹      △ 𝐴𝐵𝐶 ≅△ 𝐹𝐷𝐸 

 ACMو   ABMاست. چرا دو مثلث   Aنیمساز زاویه ی  AMمتساوی الساقین و  ABCمثلث : 2مثال

هم نهشتند؟ 

 پاسخ:

.را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند Aنیم ساز زاویه ی ابتدا توجه کنیم که  

بنابراین داریم: 

∶ زیرا مثلث متساوی الساقین است 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅

∶    زیرا 𝐴𝑀  نیمساز  𝐴̂است     𝐴1̂ = 𝐴2̂

زیرا ضلع مشترک دو مثلث است ∶ 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ = 𝐴𝑀̅̅̅̅̅}
 

 ⟹      △ 𝐴𝐵𝑀 ≅△ 𝐴𝐶𝑀 

قطر های دایره هستند. BDو  ACمرکز دایره و  Oنقطه ی :3مثال

 هم نهشتند؟ OCDو  OABچرا دو مثلث 

متقابل به راس می گویند و دو زاویه ی متقابل به راس  𝑂2̂و  𝑂1̂پاسخ:  دقت کنیم به زوایایی مانند دو زاویه ی  

بنا براین داریم:همیشه با هم برابرند.

∶ زیرا شعاع  دایره هستند 𝑂𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐶̅̅ ̅̅

∶   زیرا متقابل به راس هستند     𝑂1̂ = 𝑂2̂

زیرا شعاع  دایره هستند ∶ 𝑂𝐴̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐷̅̅ ̅̅ }
 

 ⟹      △ 𝑂𝐴𝐵 ≅△ 𝑂𝐷𝐶 
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(ز ض زبنا به حالت ) 

(ز ض زبنا به حالت )

مساوی باید حتما بین دو ضلع متناظر قرار داشته باشد. یدقت کنیم دراین حالت )ض ز ض ( زاویه نکته:  

 به این مثال توجه کنید.

مثال زاویه ی مساوی در دو مثلث بین اضلاع مساوی قرار ندارد و این دو مثلث هم نهشت نیستند.در این 

 :  برابری دو زاویه و ضلع بین آن ها ) ز ض ز (سومحالت 

اگر دو زاویه از مثلث اول با دو زاویه از مثلث دوم برابر و ضلع بین آن دو زاویه در هر دو مثلث برابر باشد، 

 حتما هم نهشت هستند. آن دو مثلث 

دو مثلث زیر هم نهشتند زیرا : : 1مثال

𝐵̂ = 𝐷̂ = 45 °
𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐷̅̅ ̅̅ = 5
𝐶̂ = 𝐸̂ = 20 °

}       ⟹      △ 𝐴𝐵𝐶 ≅△ 𝐹𝐷𝐸 

 ACMو   ABMاست. چرا دو مثلث عمود  BCو بر   Aنیمساز زاویه ی  AMپاره خط  ABCدر مثلث : 2مثال

هم نهشتند؟ 

 پاسخ:

را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند Aزاویه ی  AMنیم ساز ابتدا توجه کنیم که  

 قائمه هستند. 𝑀2̂ و 𝑀1̂عمود است زوایای  BCو چون بر قاعده ی  

 بنابراین داریم: 

∶ زیرا AM بر BC عمود است   𝑀1̂ = 𝑀2̂ = 90 °

∶    زیرا 𝐴𝑀  نیمساز  𝐴̂است     𝐴1̂ = 𝐴2̂

زیرا ضلع مشترک دو مثلث است ∶ 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ = 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ }
 

 ⟹      △ 𝐴𝐵𝑀 ≅△ 𝐴𝐶𝑀 
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(ز ض زبنا به حالت ) 

هم نهشتند؟ BDMو   ACMاست. چرا دو مثلث  ABوسط پاره خط   Mنقطه ی : 3مثال

 پاسخ:

∶ زیرا متقابل به راس هستند   𝑀1̂ = 𝑀2̂

𝐴̂ =  𝐵̂ = 90 °
زیرا M وسط پاره خط AB است ∶ 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ = 𝑀𝐵̅̅ ̅̅̅}

 
 ⟹      △ 𝐴𝐶𝑀 ≅△ 𝐵𝐷𝑀 

 دقت کنیم اگر ضلع بین دو زاویه ی مساوی نباشد دو مثلث هم نهشتند. زیرا در صورت تساوی دو زاویه درنکته:  

دو مثلث ، زوایای سوم نیز با هم برابرند و به حالت سوم دو مثلث هم نهشت خواهند بود. برای درک بیشتر به 

 مثال زیر دقت کنید.

 در این دو مثلث دو زاویه مساوی وجود دارد بنابر این زاویه ی سوم در هر 

−180دو مثلث برابر است با :  (75+ 35) = 70 ° 

 درجه است و ضلع متناظر بین دو زاویه ی  70پس زاویه سوم در هر دو مثلث 

 درجه ( قرار می گیرد و بنا به حالت سوم دو مثلث هم نهشتند. 75و  70مساوی در دو مثلث) دو زاویه ی 

 

در شکل زیر وتر و یک ضلع از هر دو مثلث با هم برابرند. با توجه به شکل های داده شده اندازه ی ضلع سوم در 

 هر مثلث را محاسبه کنید و اندازه ی ضلع سوم را با هم مقایسه کنید.

ی فیثاغورس در نظر بگیریم ،  بنا به رابطه aپاسخ:اگر ضلع سوم را 

در هر دو مثلث داریم: 

𝑎2 = (√5)2 − 12 = 5 − 1 = 4 → 𝑎 = √4 = 2

واحد است. دقت کنیم که دو مثلث هم نهشتند.  2با مقایسه متوجه می شویم که اندازه ی ضلع سوم در هر دو مثلث 

) به دلیل داشتن سه ضلع مساوی(

می توان حالت هم نهشتی زیر را در نظر گرفت طبق مثال بالا برای مثلث های قائم الزاویه علاوه بر سه حالت قبل

حالت چهارم: برابری وتر و یک ضلع زاویه ی قائمه درمثلث قائم الزاویه ) و ض (

 دقت کنیم این حالت فقط مخصوص مثلث های قائم الزاویه است.
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(وتر و یک ضلعبنا به حالت ) 

(وتر و یک ضلعبنا به حالت ) 

𝐴𝐵̅̅هم نهشتند؟) طبق شکل  DBCو  ABCبا توجه به شکل داده شده چرا دو مثلث : 1مثال ̅̅ = 𝐷𝐵̅̅ ̅̅ )

 است داریم: 𝐵𝐶پاسخ: با توجه به این که دو مثلث قائم الزاویه هستند و وتر هر دوی آن ها  

𝐴̂ = 𝐷̂ = 90 °
  𝐵𝐶̅̅ ̅̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐵̅̅ ̅̅
}        ⇒       ∆𝐴𝐵𝐶 ≅ 𝐷𝐵𝐶 

هم نهشتند؟  ACHو  ABHارتفاع آن است. چرا دو مثلث AHمتساوی الساقین و  ABCمثلث : 2مثال

 پاسخ:

قائم الزاویه هستند و  ACHو  ABHارتفاع است پس دو مثلث  AHچون ابتدا توجه کنیم  

AB  وAC در دو مثلث وتر هستند

بنابراین داریم: 

𝐻1̂ = 𝐻2̂ = 90 °
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅

𝐴𝐻 ̅̅ ̅̅ ضلع مشترک دو مثلث است̅
}        ⇒       ∆𝐴𝐵𝐶 ≅ 𝐷𝐵𝐶 

با توجه به اطلاعات داده شده برای هم نهشتی کدام مثلث ها دلایل کافی داریم؟: 3مثال

پاسخ: 

الف( دو مثلث وتر مشترک دارند و یک ضلع زاویه ی قائمه در هر دو مثلث با هم برابرند. 

بنا بر این به حالت وتر و یک ضلع که برای خلاصه تر شدن به صورت) و ض(نوشته می شود ،  هم نهشتند.

در هر دو برابر است ولی در مورد تساوی اضلاع دیگر اطلاعات مساله کافی نیستب( وتر دو مثلث قائم الزاویه 

 پس در این حالت دو مثلث هم نهشت نیستند. 

ج( دو مثلث قائم الزاویه هستند و یک ضلع زاویه ی قائمه در هر دو مشترک است ولی اضلاعی که با هم مساوی 

ز مثلث ها وتر و در دیگری ضلع زاویه ی قائمه است. هستند و تساوی آن ها با علامت مشخص شده در یکی ا

 پس دو مثلث هم نهشت نیستند.
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(وتر و یک زاویه ی تندبنا به حالت ) 

را  bو  aدر شکل زیر وتر و یک زاویه ی تند از دو مثلث با هم برابرند. با توجه به اندازه های داده شده اندازه ی 

در هر مثلث محاسبه کنید.

پاسخ:  در مثلث قائم الزاویه دو زاویه تند متمم یکدیگرند) یعنی مجموع 

کافی است bیا  aدرجه است( بنابراین برای محاسبه ی  90دو زاویه ی تند 

درجه کم کنیم. پس: 90اندازه ی زاویه ی تند دیگر را از  
𝑎 = 𝑏 = 90 − 32 = 58 °

دقت کنیم که دو مثلث هم نهشتند. ) به دلیل داشتن دو زاویه و ضلع بین آن ها(

 وان حالت هم نهشتی زیر را در نظر گرفتطبق مثال بالا برای مثلث های قائم الزاویه می ت

 حالت پنجم: برابری وتر و یک زاویه ی تند از مثلث قائم الزاویه ) و ز (

 دقت کنیم این حالت هم مانند حالت قبل فقط مخصوص مثلث های قائم الزاویه است.

هم نهشتند؟ DBCو  ABCاست. چرا دو مثلث  Bنیمساز زاویه ی  BCدر شکل داده شده : 1مثال

 است داریم: 𝐵𝐶پاسخ: با توجه به این که دو مثلث قائم الزاویه هستند و وتر هر دوی آن ها  

𝐴̂ = 𝐷̂ = 90 °
  𝐵𝐶̅̅ ̅̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅

𝐵1̂ = 𝐵2̂

}        ⇒       ∆𝐴𝐵𝐶 ≅ 𝐷𝐵𝐶 

با توجه به اطلاعات داده شده برای هم نهشتی کدام مثلث ها دلایل کافی داریم؟: 2مثال

پاسخ: 

الف( دو مثلث وتر مشترک دارند و یک زاویه ی تند در هر دو مثلث با هم برابرند. 

بنا بر این به حالت وتر و یک زاویه ی تند دو مثلث هم نهشتند.

ب( یک ضلع و یک زاویه در هر دو مثلث برابرند ولی در مورد تساوی اجزای دیگر اطلاعات مساله کافی نیست

 م نهشت نیستند.پس در این حالت دو مثلث ه 

ج( دو مثلث قائم الزاویه هستند و وترهای دو مثلث برابرند ولی اطلاعات سوال در مورد تساوی دیگر اجزاء کافی 

پس دو مثلث هم نهشت نیستند.نیست . 
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(وتر و یک زاویه ی تندبنا به حالت ) 

(ض  ض زبنا به حالت ) 

وتر و یک زاویه ی تند (بنا به حالت ) 

 برای جمع بندی مطالب این درس به حل چند تمرین می پردازیم.

 هم نهشتند؟ OBDو  OACقطر دایره است. چرا دو مثلث  AB در شکل مقابل:1تمرین

 پاسخ:

شعاع دایره و وترهای این دو مثلث قائم الزاویه هستند پس برای  OBو  OAدقت کنیم

 نشان دادن هم نهشتی دو مثلث از حالتهای مخصوص مثلث قائم الزاویه با داشتن وتر 

مساوی استفاده می کنیم. داریم:           
𝐶̂ = 𝐷̂ = 90 °
𝑂1̂ = 𝑂2̂

𝑂𝐴̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐵̅̅ ̅̅
}        ⇒        ∆𝑂𝐴𝐶 ≅ ∆𝑂𝐵𝐷

؟هم نهشتند OBCو  OADدو دایره ی داده شده هم مرکز هستندو چرا دو مثلث : 2تمرین

 پاسخ:

 شعا عهای  ODو  OCشعاع های دایره ی کوچک و  OBو  OAدقت کنیم

متقابل به راس هستند. بنا بر این داریم: Oدایره ی بزرگ هستند و دو زاویه ی 

𝑂𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐷̅̅ ̅̅

𝑂1̂ = 𝑂2̂

𝑂𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐴̅̅ ̅̅
}        ⇒        ∆𝑂𝐵𝐶 ≅ ∆𝑂𝐴𝐷

بر قاعده های آن عمودند.  CFو  AEمتوازی الاضلاع و  ABCDچهارضلعی  :3تمرین

 هم نهشتند؟ CDFو  ABEالف( چرا دو مثلث 

می دانیم در هر متوازی الاضلاع اضلاع و زاویه های رو به رو دو به دو با هم برابرندپاسخ: 

 وترهای آن هستند. پس داریم: CDو  ABاز طرفی دو مثلث قائم الزاویه و 

𝑬̂ = 𝑭̂ = 90 °
𝑨𝑩̅̅ ̅̅ = 𝑪𝑫̅̅ ̅̅  ∶ وتر

𝑩̂ = 𝑫̂ ∶ دو زاویه تند

}            ⇒        ∆𝑨𝑩𝑬 ≅ ∆𝑪𝑫𝑭

کامل کنید.ب( با توجه به قسمت الف و هم نهشتی دو مثلث تساوی های زیر را 

𝑨𝑬̅̅ ̅̅ = 𝑭𝑪̅̅ ̅̅                       𝑭𝑫̅̅ ̅̅ = 𝑩𝑬̅̅ ̅̅                           A1̂=C1̂

فرزندم! با مرور نکات بالا از درستی حل تمرین ها اطمینان پیدا کن و برای یادگیری بیشتر تمرین های این درس از 

کتاب درسی را حل کن.



تَاى ٍ جذر: 7فػل 
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 بسمه تعالی

 هشتمهای فصل هفتم پایه  درس وامه و وکات کلیدی و حل تمزیه

 عبدالله بهزادی-عبدالهادی آرامی-سمیه اوصاری 

ِ1. ػذد یک تِ تَاى ّز ػذدی تزسذ، حاغلص تزاتز یک است: ًکت
4

= 1      ,     1
7

= 1 

ِ150 .ّز ػذد تِ غیز اس غفز تِ تَاى غفز تزسذ، حاغلص تزاتز تا یک است: ًکت = 1

ِ05     .غفز تِ تَاى ّز ػذدی تِ غیز اس غفز تزسذ، حاغلص غفز است: ًکت = 0 

ِضَدّز ػذد تِ تَاى یک تزسذ، حاغلص خَد ػذد هی: ًکت.    𝑎1 = 𝑎

ِّز ػذد تَاى ًذاضتِ تاضذ، تَاى آى یک است :ًکت    . 

ِّا در ّن تاضذ تَاىّا پزاًتش ٍجَد داضتِ اگز یک ػذد دارای تیص اس یک تَاى تاضذ ٍ تیي آى: ًکت

am n  .ضًَذضزب هی = am.n

5
2

3

= 5
6

 (هثال  

. تَاى دٍم یک ػذد ّواى هجذٍر یا هزتغ آى ػذد است: ًکتِ

0/1 2=0/01                                                 (هثال 

ِتَاى سَم ّز ػذد را هکؼة آى ػذد هی ًاهٌذ: ًکت.

ِتزای غَرت است ٍ ّن تزای هخزجاگز یک کسز تا پزاًتش تِ تَاى تزسذ تَاى ّن: ًکت .

𝑎

𝑏

𝑛
=

𝑎𝑛

𝑏𝑛
. تا کسزی کِ تذٍى پزاًتش تِ تَاى تزسذ هساٍی ًیست  اها 

𝑎

𝑏

𝑛
≠

𝑎𝑛

𝑏𝑛



2 

 (هثال
3

4

2

≠
3

2

4

3

4

2

=
9

16
ٍ

3

4

2

≠
9

16

ِضَدگاُ یک ػذد هٌفی داخل پزاًتش تِ تَاى سٍج تزسذ، حاغلص هثثت هی ّز:  ًکت .

3-  
2

= 9+  (هثال 

ِضَدگاُ یک ػذد هٌفی تذٍى پزاًتش تِ تَاى سٍج تزسذ، حاغلص هٌفی هی ّز: ًکت. 

-3 (هثال
2

= 9- 

ِضَدگاُ یک ػذد هٌفی تا پزاًتش ٍ یا تذٍى پزاًتش تِ تَاى فزد تزسذ، حاغلص هٌفی هی ّز :ًکت .

2-  
3

= 8-          (هثال 

: دار قواویه ضزب اعداد توان

1) 𝑎m × 𝑎n = 𝑎m+n                                     هثال  ⟹   5
7

× 5
3

= 5
3+7

  = 5
10

2) 𝑎m × 𝑏m =  𝑎 × 𝑏 m 6    ⟹  هثال                           
3

× 2
3

= 12
3

 ِاگز در ضزب ٍ تقسین اػذاد تَاًذار پایِ ّا ٍ تَاى ّا ّیچکذام تزاتز ًثاضذ، در تزخی هَارد هی : ًکت

.اٍل، آًْا را تا ّن تزاتز کزدتَاى تا تجشیِ پایِ ّا تِ ضزب ػذد ّای 

 25 × 43 = 25 × (22)3 = 25 × 26 = 211                                (هثال 

 .تزای یادگیزی تْتز کار در کلاس ٍ توزیي ّای درس اٍل را حل کٌیذ
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. یکی اس پایِ ّا را ًَضتِ، تَاًْا را اس ّن کن هی کٌین: سین دٍ ػذد تَاى دار تا پایِ ّای هساٍیتق

3) 𝑎m ÷ 𝑎n = 𝑎m−n       𝑎 ≠ ⟹  هثال                   0     5
8

÷ 5
2

= 5
2-8

= 5
6

 .هی کٌین تزّن تقسینرا  پایِ ّاّا را ًَضتِ،  تَاىیکی اس  :تقسین دٍ ػذد تَاى دار تا تَاى ّای هساٍی

4) 𝑎m ÷ 𝑏m =
𝑎

𝑏

m
,  𝑏 ≠ 0 ⟹    هثال 8-

2
÷ 4

2
= 2-

2
= 2

2

ِدار یکساى تا ّن جوغ ضًَذ اس خاغیت ضزب استفادُ کزدُ، یکی اس  اگز تؼذادی ػذد تَاى: ًکت

کٌین   اػذاد را ًَضتِ ٍ در تؼذاد ضزب هی

3
7

+ 3
7

+  3
7

= 3 × 3
7

= 38  (هثال 

 .را حل کٌیذ دٍمتزای یادگیزی تْتز کار در کلاس ٍ توزیي ّای درس 
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ِدّین ٍ تِ آى جذر یک ػذد ًطاى هی (رادیکال) ریطِ دٍم هثثت یک ػذد را تا ػلاهت :ًکت

. گَیینهی

0/04 = 2/0               36 = 6           64 = 8                              (هثال 

ِجذر ًذارد  36- تِ ػٌَاى هثال  . ًذارًذ (جذر)اػذاد هٌفی ریطِ دٍم  :ًکت.

ًِػف رقوْای اػطارشضَد تؼذاد اگز تؼذاد ارقام اػطاری سٍج تاضذ، سهاًی کِ جذر گزفتِ هی :ًکت

. ضَدهی

0001/0 = 01/0  (هثال

ِتزای تِ دست آٍردى هقذار جذر آى. جذر تزخی اػذاد دقیق ًیست ٍ تِ غَرت اػطاری است :ًکت-

.ػول هی کٌین ّا هاًٌذ هثال سیز

: کٌینرا حساب هی 28 ػذد  تقزیثی جذر (هثال

5 .  قزار دارد 36ٍ 25تیي دٍ جذر دقیق  28ػذد   جذر < 28 < 6 

. کٌینهقایسِ هی 5/5را تا هجذٍر  28است در ًظز گزفتِ ٍ ػذد  5/5را کِ ػذد  6ٍ  5اتتذا ػذد ٍسط تیي 

5/5  
2

= 25/30 → 28 < ار جذر هَرد ًظز تز است، هقذاس آى کَچک 28ٍ چَى ػذد 25/30

 .است 5ٍ  5/5تیي 

 ػذد 5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

 هجذٍر 25 01/26 04/27 09/28 16/29 25/30



5 

04/27.  قزار دارد 3/5ٍ  2/5تیي هجذٍر  28ػذد  < 28 < تز است، در ًشدیک 3/5ٍلی چَى تِ  09/2

28یؼٌی           3/5تقزیثاً تزاتز است تا  28 ًتیجِ هقذار   ≃ 3/5

 :ًکات جذر

ِ0.ضَدجذر ػذد غفز، خَد ػذد غفز هی :ًکت = 0

ِ1.ضَدجذر ػذد یک، خَد ػذد یک هی: ًکت = 1

ِتز استّا تشرگآى خَد ، اس(تیي غفز ٍ یک)تز اس ٍاحذ جذر اػذاد کَچک: ًکت.

0/36 = 0/6  ٍ 0/6 > 0/36 

ِتز است، اس خَد ػذد کَچک(تز اس یکتشرگ)تز اس ٍاحذ جذر اػذاد تشرگ :ًکت.

36                               (هثال = 6  ٍ          6<36     

3دد ع (هثال +  تیي کذام دٍ ػذد غحیح هتَالی است؟ 17 

16 <  17 <  25   →  4 <  17 < 5   →   3+ 4 <3+ 17 < 3+5 →  7 < 3 +  17 < 8 

3تٌاتزایي ػذد  +  .قزار دارد 8ٍ  7تیي اػذاد  17 

 .را حل کٌیذ سَمتزای یادگیزی تْتز کار در کلاس ٍ توزیي ّای درس 
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ّای تزای ًوایص اػذاد رادیکالی کِ جذر کاهل ًذارًذ، اس هثلث :ًوایص اػذاد رادیکالی رٍی هحَر

 .کِ ٍتز هثلث تزاتز تا ػذد رادیکالی تاضذکٌین تِ طَریقائن الشاٍیِ ٍ راتطِ فیثاغَرس استفادُ هی

 .    را رٍی هحَر رسن کٌیذ 2  (1هثال

𝑥 =  2     →   𝑥2 = 1
2

+ 1
2

     ⇒   𝑥 =  12 + 12

2ٍتز ایي هثلث . کٌینرسن هی 1ای تا اضلاع قائن تٌاتزایي هثلث قائن الشاٍیِ

هثلث را رٍی هحَر رسن کزدُ، سَسى پزگار را رٍی غفز قزار دادُ ٍ دّاًِ پزگار را تِ اًذاسُ ٍتز تاس . است

تاضذ کواى  2 −ضَد ٍ اگز تاضذ کواى تِ سوت هثثت هحَر رسن هی 2 +اگز . سًینکزدُ ٍ کواى هی

 .ضَدتِ سوت هٌفی هحَر رسن هی

 .را رٍی هحَر رسن کٌیذ 3  (2هثال 

𝑥2 = 1
2

+ 1
2

   →    𝑦2 = 𝑥2 + 1  →  𝑦2 =  2
2

+ 1
2

= 2 + 1 = 3 → 𝑦 =  3

 .کٌیندّاًِ پزگار را تِ اًذاسُ آخزیي ٍتز تاس هی :تذکز

o 11- 2

2

●

2

1

2
1

o 11- 2

2

●

3

3
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3ّایی هثل  تزای رسن ػثارت :تذکز + را رسن کزدُ ٍ چَى  2 پارُ خطی تِ اًذاسُ + 3تایذ اس ًقطِ  2 

 .سًینهثثت است تِ سوت هثثت کواى هی 2 

 ّاخَاظ ضزب ٍ تقسین رادیکال

 .ّا را سیز یک رادیکال تثزینتَاًین اػذاد آىاگز تیي دٍ رادیکال جوغ یا تفزیق تاضذ ًوی :1وکته 

 𝑎 +  𝑏 ≠  𝑎 + 𝑏   𝑎 −  𝑏 ≠  𝑎 − 𝑏

. ّا را سیز یک رادیکال تثزین ٍ تزػکستَاًین اػذاد آىاگز دٍ رادیکال در ّن ضزب ضذُ تاضٌذ هی :2وکته 

(𝑎  ٍ𝑏  ًاهٌفی ّستٌذ)

 𝑎 ×  𝑏 =  𝑎 × 𝑏  𝑎 × 𝑏 =  𝑎 ×  𝑏

تَاًین یک رادیکال ًَضتِ ٍ اػذاد را تز ّن تقسین اگز دٍ رادیکال تز ّن تقسین ضذُ تاضٌذ هی :3وکته 

 .کٌین ٍ تزػکس

 𝑎

 𝑏
=

𝑎

𝑏
 , 

𝑎

𝑏
=

 𝑎

 𝑏

اگز تیي اػذاد سیز رادیکال ػولیات جوغ یا تفزیق تاضذ، اتتذا حاغل را تِ دست آٍردُ ٍ سپس جذر  :تذکز

 .گیزینهی

9+16.                         حاغل ػثارت هقاتل را تِ دست آٍریذ (هثال =  25 = 5

3 4 5211- o

3 + 2
●

2-
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 هحاسثِ ٍ سادُ کزدى رادیکال اس راُ تجشیِ ٍ اػذاد هزتغ کاهل طثیؼی

. تِ اػذادی کِ جذر آًْا یک ػذد طثیؼی است هزتغ کاهل طثیؼی هیگَیین: اعداد مزبع کامل طبیعی

36ٍ 9ٍ 25هاًٌذ 

ضزب دٍ ػذد طثیؼی کِ یکی اس آًْا هزتغ کاهل است،  ػذد سیز رادیکال را تجشیِ کزدُ ٍ تِ غَرت حاغل

. ًَیسینسپس اس اػذاد هزتغ کاهل جذر گزفتِ ٍ تِ غَرت ضزیة هی. ًَیسینهی

75 =  3×25 =  25 ×  3 = 5 3                                                      :تِ ػٌَاى هثال 

20 =  22×5 =  22 ×  5 = 2 5

تذیي . ضَدّای هتطاتِ اًجام هیّا فقط تزای رادیکال جوغ ٍ تفزیق رادیکال: هاجمع و تفزیق رادیکال

 .گزدًذّا تا ّن جوغ یا تفزیق هیغَرت کِ ضزایة آى

ضَد کِ پس اس سادُ ضذى، اػذاد سیز رادیکال آًْا یکساى ّایی گفتِ هی تِ رادیکال های متشابهرادیکال

 .تاضٌذ

 . هتطاتِ ًیستٌذ  2 5ٍ  3 5هتطاتِ ّستٌذ اها  3 2−ٍ  3 5  (هثال

ّای هتطاتِ تذیي غَرت رادیکال. ّا، آًْا را تایذ سادُ کزدقثل اس جوغ یا تفزیق کزدى رادیکال :1تذکز

 .ضًَذهطخع هی

هثال .  ضَداگز ػذد غحیحی در یک ػثارت رادیکالی ضزب ضَد فقط در ضزیة آى ضزب هی :2تذکز

−3  2 5 = −6 5

.تزیي ضکل هوکي تٌَیسیذسیز را تِ سادُ حاغل ػثارت (1هثال

 3 2 + 4 3 − 7 2 +  3 = −4 2 + 5 3 
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 .سیز را سادُ کٌیذ رادیکال (2هثال 

28 =  4×7 =  4 ×  7 = 2 7 

 .تزیي ضکل هوکي تٌَیسیذسیز را تِ سادُ حاغل ػثارت (3هثال 

5 28 +  32 − 4 7 +  18 = 5 × 2 7 + 4 2 − 4 7 + 3 2

= 10 7 − 4 7 + 4 2 + 3 2 = 6 7 + 7 2

 .را حل کٌیذ چْارمتزای یادگیزی تْتز کار در کلاس ٍ توزیي ّای درس 



آهار ٍ احتوال: 8فصل 
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 تعالیبسوِ 

 ّشتنپایِ  ّشتندرس ًاهِ ٍ ًکات کلیذی ٍ حل توریي ّای فصل 

عبذالله بْسادی-عبذالْادی آراهی -سویِ اًصاری 

 .گَیینآٍری، ساسهاًسّی، تجشیِ ٍ تحلیل ٍ تفسیز اطلاػات را ػلن آهار هیػلن جوغ: علن آهار

 .شَزآٍری شسُ زازُ گفتِ هیبِ اطلاػات ػسزی جوغ: دادُ

تز هَرز استفازُ قزار گیزًس، بِ زست آهسُ راحت (ّازازُ)کِ اطلاػات ػسزی بزای ایي: ّادادُجذٍل 

 .شَزّا گفتِ هیزّین کِ بِ آى جسٍل زازُّا را زرٍى یک جسٍل هٌظن قزار هیآى

آٍری اطلاػات زر ّز طبقِ بِ اسای ّز ػسز بزای راحتی ٍ سزػت ػول جوغ: (خط ٍ ًشاى)چَب خط 

 .(||||=5)کشین پس اس چْار چَب ذط، چَب ذط پٌجن را رٍی آى هی. گذارینذط هییک چَب 

 .شَزفزاٍاًی آى زستِ گفتِ هی (طبقِ)ّای ّز زستِ بِ تؼساز چَب ذط: فراٍاًی

ّای آهاری را ٍاضح ٍ رٍشي هَرز بزرسی قزار زاز کِ بتَاى بِ راحتی زازُبزای آى :ًوَدارّای آهاری 

ّا کٌین کِ بِ آىّایی هؼزفی هیّای آهاری را بِ ٍسیلِ ًوَزارگیزی کزز، ّز یک اس جسٍلٍ تصوین

. شَزًوَزارّای آهاری گفتِ هی
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 .شَزتزیي زازُ، زاهٌِ تغییزات گفتِ هیتزیي زازُ ٍ کنبِ اذتلاف بیش: ًِ تغییراتدام

زاهٌِ تغییزات = تزیيبشرگ زازُ − تزیيکَچک زازُ   

تؼساز یا هقازیز ٍاقؼی استفازُ هقایسِبزای  : ای یا ستًَیًوَدار هیلِ

 .شَزهی

کلاس بِ رشتِ ّای ٍرزشی هیساى علاقوٌذی داًش آهَزاى یک 

 هختلف

ّا زر هست زازُ تغییراتبزای ًشاى زازى  : ًوَدار خط شکستِ 

 .شَزهشرص استفازُ هی

آهَزاى یک کلاس در شش ًوَدار  هیاًگیي ًورات درس ریاضی داًش

 هاِّ اٍل سال تحصیلی

ّای ّز برش بِ ًسبت بزای ًوایش  تؼساز زازُ : ایًوَدار دایرُ

. کل، استفازُ هی شَز

آهَزاى یک هذرسِّای هختلف خًَی داًشًوَدار ًسبت گرٍُ

 .شَزّای بشرگ ٍ تقزیبی استفازُ هیبزای زازُ: ًوَدار تصَیری 

 برداشت گٌذم در چْار استاى بِ صَرت تقریبی ًوَدار

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

فًتبال بسکتبال تىیس يالیبال شطروج بدمیىتًن

۲
۴
۶
۸

۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰

مهر آبان آذر دی بهمه اسفىد

A

B
AB

O

ان
ست

وز
خ

 

ل 
حا

رم
چها

ی
یار

خت
و ب

ان
ست

رد
ک

 

ان
ست

لر
 

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O
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ّا، طَل زستِ گفتِبِ حاصل تقسین زاهٌِ تغییزات بز تؼساز زستِ:(حذٍد دستِ)طَل دستِ 

 .شَزهی

حسٍز زستِ طَل زستِ =
زاهٌِ تغییزات

ّازستِ تؼساز 

 .بَزُ است 19تزیي ًوزُ ٍ بیش 4تزیي ًوزُ آهَساى یک کلاس کنبیي ًوزات زرس ریاضی زاًش (هثال

 .زاهٌِ تغییزات را بِ زست آٍریس (الف

زاهٌِ تغییزات = تزیيبشرگ زازُ − تزیيکَچک زازُ = 19 − 4 = 15 

 .زستِ تقسین کٌین، طَل ّز زستِ را تؼییي کٌیس 5اگز برَاّین ًوزات را بِ  (ب

حسٍز زستِ =
تغییزات زاهٌِ

ّازستِ تؼساز
=

15

5
= 3

 .ّا را تؼییي کٌیسحسٍز زستِ (ج

زستِ  اٍل ∶    4 ≤ 𝑥 < 7       4 + 3 = 7   :زستِ زٍم                7 ≤ 𝑥 < 10

زستِ سَم ∶    10 ≤ 𝑥 < 13 زستِ چْارم ∶    13 ≤ 𝑥 < 16

16   :زستِ پٌجن ≤ 𝑥 ≤ 19

ِزر ّز زستِ ػسز کَچکتز هتؼلق بِ ذَز زستِ هی باشس ٍلی ػسز بشرگتز هتؼلق بِ آى زستِ :ًکت

 .ًیست، بجش زستِ آذز

 .کلاس ٍ توزیي ّای زرس اٍل را حل کٌیس زر بزای یازگیزی بْتز کار
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ّا بِ زست ّای آهاری اس تقسین هجوَع زازُ ّا بز تؼساز آىزازُهیاًگیي ّز تؼساز اس هیاًگیي: 

= 𝑥                         .آیسهی
𝑆

𝑛
ّازازُ ّازازُ  ٍ 𝑛 تؼساز    𝑥 هیاًگیي ٍ 𝑆 هجوَع 

هیاًگیي ًوزات اٍ را بِ زست . است 17ٍ  14، 20، 18ًوزات چْار زرس اهیزحسیي  (مثال

= 𝑥   .آٍریس
𝑆

𝑛
=

18+20+14+17

4
=  17/25

را بِ ایي اػساز اضافِ کٌین، هیاًگیي  17ٍ  15اگز اػساز . باشسهی 12زازُ آهاری بزابز  6هیاًگیي  (مثال

.جسیس را حساب کٌیس

هجوَع = × هیاًگیي →   تؼساز هجوَع    =  6×12=72

 
هجوَع جسیس = 72 + 15 + 17 = 104

تؼساز جسیس = 6 + 2 = 8
→ هیاًگیي جسیس   =

104

8
= 13

ٍ . شَزاگز اس بیي زازُ یک ػسز کوتز اس هیاًگیي را حذف کٌین، هیاًگیي جسیس بیشتز هی :ًکتِ

 .شَزبزػکس اگز زازُ بیشتز اس هیاًگیي باشس، هیاًگیي جسیس کوتز هی

را اس بیي ًوزات اٍ حذف کٌین،  19اگز ًوزُ . باشسهی 5/17آهَس هیاًگیي ًوزات یک زاًش (مثال

 شَز یا کوتز؟ چزا؟هیاًگیي جسیس بیشتز هی

 .باشساس هیاًگیي بیشتز هی 19سیزا ًوزُ . شَزهیاًگیي کوتز هی (پاسد

ّا با هقسار ثابتی جوغ یا تفزیق شًَس، هیاًگیي ًیش با ّواى هقسار ثابت جوغ یا اگز ّوِ زازُ :ًکتِ

 .شَزتفزیق هی
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ًوزُ کن کٌین، هیاًگیي  5/1اگز اس ّوِ ًوزات اٍ . باشسهی 18آهَس هیاًگیي ًوزات یک زاًش (مثال

 شَز؟ًوزات اٍ چقسر هی

= 𝑥                           .         شَزًوزُ کن هی 5/1اس هیاًگیي ًیش  (پاسد 18 − 1/5 = 16/5

گاُ هیاًگیي ًیش زر ّواى هقسار ثابت شًَس، آىّا زر هقسار ثابتی ضزب یا تقسین اگز ّوِ زازُ :ًکتِ

 .شَزضزب یا تقسین هی

کٌین کِایجاز هی (هتَسط زستِ)ابتسا یک ستَى بِ ػٌَاى هزکش زستِ : هیاًگیي در جذٍل آهاری 

هزکش ّز زستِ را با استفازُ اس رابطِ
ػسز پاییي زستِ+ػسز بالای زستِ

2
ٍ زر ًْایت اگز کٌین هحاسبِ هی

× هتَسط ))هجوَع اػساز ستَى  را بز هجوَع فزاٍاًی ّا تقسین کٌین، هیاًگیي تقزیبی بِ((فزاٍاًی

 .آیسزست هی

𝑥 =
هتَسط × هجوَع ستَى فزاٍاًی

هجوَع ستَى فزاٍاًی ّا

ػبارت ّای زاذل هستطیل، جَاب ّا ).جسٍل سیز را کاهل کززُ ٍ هیاًگیي را بِ زست آٍریس (مثال

 (ّستٌس
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هتَسط ×  ّاحسٍز زستِ ذط ٍ ًشاى فزاٍاًی هتَسط زستِفزاٍاًی

4 × 5 = 20
1+7

2
= 45  |||| 1 ≤ 𝑥 < 7

3 × 10 = 30
7+13

2
= 103 |||  7 ≤ 𝑥 < 13

4 × 16 = 64
13+19

2
= 164||||  13 ≤ 𝑥 < 19

 هجوَع 11412

هیاًگیي =
114

12
= 9/5

 .را حل کٌیس زٍمکلاس ٍ توزیي ّای زرس  زر بزای یازگیزی بْتز کار
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هثل پیشاهس رٍ آهسى زر پزتاب . شَز کِ هوکي است رخ بسّس یا رخ ًسّسبِ اتفاقی گفتِ هی: پیشاهذ

 سکِ 

ّای هوکي بزای یک پیشاهس، احتوال ّای هطلَب بِ تؼساز کل حالتبِ ًسبت تؼساز حالت: احتوال 

 . شَزگفتِ هی

احتوال =
ّایحالت هطلَب تؼساز 

ّایحالت هوکي تؼساز 
P A =

n(A)

n(S)

یک هْزُ بِ . هْزُ سبش ٍجَز زارز 3هْزُ قزهش ٍ  4هْزُ سفیس،  5زر یک کیسِ  (مثال

 کِ ایي هْزُ قزهش باشس چقسر است؟کٌین، احتوال ایيتصازف اس ایي کیسِ ذارج هی

 12= تؼساز کل هْزُ ّا=تؼساز حالت ّای هوکي      4=تؼساز هْزُ ّای قزهش=تؼساز حالت ّای هطلَب

احتوال =
ّایحالت هطلَب تؼساز 

ّایحالت هوکي تؼساز 
=

4
12

=
1
3

هاًٌس احتوال . احتوال آى یک است. پیشاهسی کِ بِ طَر حتن رخ بسّس :(حتوی)پیشاهذقطعی

 .زر پزتاب تاس آهسى 7کوتز اس 

احتوال ظاّز هاًٌس . احتوال آى هساٍی صفز است. پیشاهسی کِ اصلا رخ ًسّس :پیشاهذ غیرهوکي

 .زر پزتاب تاس 8شسى ػسز 

0احتوال رخ زازى ّز پیشاهس ػسزی اس صفز تا یک است، یؼٌی :ًکتِ ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1 

 .است
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 کِ ػسزی فزز بیایس چٌس است؟کٌین، احتوال ایيقتی تاسی را پزتاب هیٍ (مثال

حالت ّای هطلَب =  1, 3, 5 = حالت ّای هوکي       3 =  1, 2, 3,4, 5, 6 = 6

احتوال =
ّایحالت هطلَب تؼساز 

ّایحالت هوکي تؼساز 
=

3
6

=
1
2

ّای رخ زازى ٍ رخ ًسازى یک پیشاهس بزابز یک است ٍ بِ کوک هجوَع احتوال :ًکتِ

. تَاى احتوال رخ ًسازى آى را هحاسبِ کززاحتوال رخ زازى یک پیشاهس هی

احتوال رخ ًسازى = 1 − احتوال رخ زازى

باشسهی احتوال بزذَرز یک تیز بِ ّسف  (1مثال 
2

9
 احتوال بزذَرز ًکززى تیز بِ ّسف چقسر است؟. 

1-
2

9
=

9-2

9
=

7

9

-ّز ًَع احتوال زر یک پیشاهس ها ًیاس بِ تؼساز کل حالت بزای هحاسبِ: ّای هوکيبررسی حالت

زار یا تَاى اس جسٍل ًظامّای هوکي هیّای هوکي پیشاهس زارین، کِ بزای بِ زست آٍرزى کل حالت

 .ًوَزار زرذتی استفازُ کزز

 .ّای هوکي را بٌَیسیسحالت. کٌینیک سکِ را زٍبار پزتاب هی (1هثال 

زر ًتیجِ تؼساز . استفازُ کزز ًوَزار زرذتیتَاى اس ّای هوکي هیبزای بِ زست آٍرزى حالت (پاسد

 .حالت باشس 4ّای هوکي کل حالت

 (پشت-پشت)،  (رٍ-پشت)،  (پشت-رٍ)،  (رٍ-رٍ)

رو

 پشت رو

سکه اول

سکه دوم

 پشت

 پشت رو
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ّای هوکي را بِتؼساز کل حالت جسٍل ًظام زاربا استفازُ اس . کٌینزٍ تاس را پزتاب هی (2هثال 

 .زست آٍریس

  .شوارُ بزای تاس زٍم بیایس 6با ّز شوارُ اس تاس اٍل هوکي است  (پاسد

حالت هوکي ٍجَز زارز 36بٌابزایي بزای پزتاب زٍ تاس 

 .را حل کٌیس سَم کلاس ٍ توزیي ّای زرس زر بزای یازگیزی بْتز کار

زٍم / تاس اٍل 1 2 3 4 5 6

( 6ٍ1) (5 ٍ1) (4ٍ1) (3ٍ1) (2ٍ1) (1ٍ1) 1 

(6 ٍ2) (5 ٍ2) (4 ٍ2) (3 ٍ2) ( 2ٍ2) (1ٍ2) 2 

(6 ٍ3) (5 ٍ3) (4 ٍ3) (3 ٍ3) (2 ٍ3) (1ٍ3) 3 

(6 ٍ4) (5 ٍ4) (4 ٍ4) (3 ٍ4) (2 ٍ4) (1ٍ4) 4 

(6 ٍ5) (5 ٍ5) (4ٍ5) (3ٍ5) (2ٍ5) (1ٍ5) 5 

(6 ٍ6) (5 ٍ6) (4ٍ6) (3ٍ6) (2ٍ6) (1ٍ6) 6 



دایزُ ّب: 9فصل 
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 بسمٍ تعالی

 َشتمپایٍ  وُمَای فصل  درس وامٍ ي وکات کلیدی ي حل تمزیه

 عبدالله بُشادی-عبدالُادی آرامی-سمیٍ اوصاری 

ایي . هکبى ٌّذسی توبم ًقبطی اس صفحِ است کِ اس یک ًقطِ بِ ًبم هزکش دایزُ بِ یک فبصلِ است: دایزٌ

 .ضَدفبصلِ ضؼبع دایزُ ًبهیذُ هی

طَل پبرُ خطی است کِ اس آى ًقطِ بز خط ػوَد  (تزیي فبصلِکَتبُ)فبصلِ یک ًقطِ اس یک خط  :وکتٍ

 .ضَدهی

 يضعیت خط ي دایزٌ

 .ضؼبع دایزُ در ًقطِ توبس بز خط هوبس ػوَد است :1تذکز 

 .کٌذٍتز دایزُ، پبرُ خطی است کِ دٍ سز یک کوبى را بِ ّن ٍصل هی :2تذکز 

 .خط خارج اس دایزٌ است (1

2) 𝐎𝐇 > 𝑟

 خط ي دایزٌ َیچ وقطٍ  (3

 .مشتزکی ودارود

 .خط بز دایزٌ مماس است (1

2) 𝐎𝐇 = 𝐫

 خط ي دایزٌ یک وقطٍ مشتزک (3

 .دارود 

 .گذردخط اس داخل دایزٌ می (1

2) 𝐎𝐇 < 𝑟

 .خط ي دایزٌ دي وقطٍ مشتزک دارود (3

A

B

●o
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گذردریي ٍتز دایزُ، قطز دایزُ است کِ اس هزکش آى هیتبشرگ :3تذکز

. درجِ تقسین هی کٌذ 180ٍ دایزُ را بِ دٍ کوبى هسبٍی 

قطز دایزُ =      𝐶𝐷 ٍتز

هحل . کٌیندٍ ٍتز غیزهَاسی رسن کزدُ ٍ سپس ػوَد هٌصف ّز دٍ ٍتز را رسن هی: تعییه مزکش دایزٌ

 .(هزکش دایزُ است o)هٌصف هزکش دایزُ است بزخَرد دٍ ػوَد 

کٌذ ًطبى دّیذ اگز خطی اس هزکش دایزُ بز ٍتز ػوَد ضَد، آى را بِ دٍ قسوت هسبٍی تقسین هی :1سًال 

(o هزکش دایزُ است). 

استذلال
OA       = OB       ِ(ضؼبع دایزُ) فزض هسئل

OH    = OH         ضلغ هطتزک

بِ حبلت ٍتز ٍ یک ضلغ
 ∆ AOH ≅ ∆ BOH 

𝑨𝑯 = 𝑯𝑩   ← بىابزایه 

 .کىداگز خطی اس مزکش دایزٌ بز يتز عمًد شًد، آن را بٍ دي قسمت مسايی تقسیم می: وتیجٍ

𝐇1
 = 𝐇2

 = 90   →   𝐀𝐇    = 𝐇𝐁     

هزکش  o)ضَد هزکش دایزُ بِ ٍسط ٍتز رسن کٌین بز آى ٍتز ػوَد هیًطبى دّیذ اگز خطی اس  :2سًال 

 .(دایزُ است

OA       = OB   ُضؼبع دایز

AM     = MB    
ٍ M 1 = M 2 = 90    

●o

D

C

●

o

BHA
2 1

●
o

BMA ⃦ ⃦

O
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استذلال

OA       = OB       ِ(ضؼبع دایزُ) فزض هسئل

OM         = OM      ضلغ هطتزک

AM     = MB          ِفزض هسئل

بِ حبلت ض ض ض
 ∆ AOM ≅ ∆ BOM 

𝑀1 = 𝑀2 = 90   ← بٌببزایي 

 .ضَداگز خطی اس هزکش دایزُ بِ ٍسط یک ٍتز رسن کٌین، بز آى ٍتز ػوَد هی :ًتیجِ

AM     = MB        →    M1 = M2 = 90

 :گیزینٍ در آخز اس دٍ سَال ببلا ًتیجِ هی

فاصله مرکز دایره از وتر، طول پاره خطی است که از مرکز دایره بر وتر عمود شده و 

 .کندآن را نصف می

تَاى بز دایزُ رسن کزد کِ طَل ّز دٍ هوبس بب ّن بزابز اس ّز ًقطِ خبرج اس دایزُ، دٍ هوبس هی :وکتٍ

 .است

AB = AC

 .کلاس ٍ توزیي ّبی درس اٍل را حل کٌیذ در بزای یبدگیزی بْتز کبر

o ●

B

C

A
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 .ّستٌذّبی دایزُ ای است کِ رأس آى رٍی هزکش دایزُ ٍ اضلاع آى ضؼبعساٍیِ :سايیٍ مزکشی

𝑂 1.             اًذاسُ ساٍیِ هزکشی بزابز است بب اًذاسُ کوبى رٍبزٍی آى  = 𝐴𝐵 

 : یک رابطِ هْن

AB  اًذاسُ کوبى

360
=

AB طَل کوبى

هحیط دایزُ

=    𝑂𝐵اگز  (1مثال  1𝑐𝑚  ببضذ، طَل کوبى𝐴𝐵 چقذر است؟ 

هحیط دایزُ ⇒    2𝜋𝑟 = 1 × 2 × π = 2π 

60

360
=

𝑥

2π
→              𝑥 =

60
1

× 2𝜋

360
6

=
𝜋

3

=    𝑂𝐷اگز  (2مثال  2𝑐𝑚  ببضذ، طَل کوبى𝐶𝐷 چقذر است؟ 

⇒   هحیط دایزُ    2 × 2 × π = 4π 

60

360
=

𝑥

4π
→              𝑥 =

60 × 4𝜋

360
=

2𝜋

3

●o

CA

DB

606060

●o

A

B

1
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 5کزدُ ٍ اًذاسُ ساٍیِ هزکشی  5را تقسین بز  360ابتذا : ضلعی مىتظم طزیقٍ رسم پىج

 . آٍرینضلؼی هٌتظن را بِ دست هی
360

5
= درجِ را رسن  72حبل ساٍیِ هزکشی   72

درجِ ببس کزدُ ٍ سَسى پزگبر را رٍی یکی اس ًقبط بزخَرد  72اًذاسُ کوبى  دّبًِ پزگبر را بِ. کٌینهی

حبل ًقبط ایجبد ضذُ را بِ ّن ٍصل . سًینپی هیدرّبی پیاضلاع ساٍیِ بب هحیط دایزُ قزار دادُ ٍ کوبى

 .کٌینهی

ٍ اس دّبًِ پزگبر را بِ اًذاسُ ضؼبع هَردًظز ببس کزدُ : ضلعی مىتظم طزیقٍ رسم شش

 6بذیي تزتیب دایزُ بِ . سًینپی هیدرّبی پییک ًقطِ دلخَاُ رٍی هحیط دایزُ کوبى

 .کٌینحبل ًقبط بِ دست آهذُ را بِ ّن ٍصل هی. ضَدکوبى هسبٍی تقسین هی

-ضلؼی هٌتظن بَد ػول هی هبًٌذ آًچِ بزای ضص :ضلعی مىتظم  طزیقٍ رسم سٍ

  .کٌیندست آهذُ را یکی در هیبى بِ ّن ٍصل هی کٌین ٍلی ًقبط بِ

تقسین کزدُ ٍ اًذاسُ ساٍیِ هزکشی  8را بز  360ابتذا : ضلعی مىتظم طزیقٍ رسم َشت

 آٍرین ضلؼی هٌتظن را بِ دست هی 8
360

8
=  45دّبًِ پزگبر را بِ اًذاسُ کوبى .  45

-حبل ًقبط ایجبد ضذُ را بِ ّن ٍصل هی. سًینپی هیدرّبی پیکوبىدرجِ ببس کزدُ ٍ اس یک ًقطِ دلخَاُ 

 .کٌین

•

●
72

|

|

—

45
●
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 .کٌینّبی ببلا ػول هیضلؼی هٌتظن هطببِ رٍش nبزای رسن ّز : 1وکتٍ 

 .ببضٌذّبی هسبٍی بب یکذیگز بزابز هیٍتزّبی ًظیز کوبى :2وکتٍ 

𝐴𝐵 = 𝐶𝐷   ⇒   𝐴𝐵    = 𝐶𝐷    

 .ّبی ًظیز ٍتزّبی هسبٍی بب یکذیگز بزابز ّستٌذکوبى :3وکتٍ 

𝐴𝐵    = 𝐶𝐷       ⇒   𝐴𝐵 = 𝐶𝐷

 .کٌذدرجِ تقسین هی 180دایزُ، دایزُ را بِ دٍ کوبى  قطز :4وکتٍ 

 .درجِ است 360هحیط دایزُ، بزابز  :5وکتٍ 

 .را حل کٌیذدٍم کلاس ٍ توزیي ّبی درس  در بزای یبدگیزی بْتز کبر

B

D

C

A

B

D

C

A
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 .ضَد کِ رأس آى رٍی هحیط دایزُ ٍ اضلاع آى ٍتزّبی دایزُ ببضٌذای گفتِ هیبِ ساٍیِ :سايیٍ محاطی

تَاًین قزارگزفتي ٍتزّب ًسبت بِ هزکش دایزُ، سِ ًَع ساٍیِ هحبطی هی بب تَجِ بِ هزکش دایزُ ٍ ٍضؼیت

 .ایجبد کٌین

اوداسٌ سايیٍ محاطی وصف کمان ريبزيی آن است .↔𝑨 =
𝑩𝑪 

2

 .آٍریذّبی خَاستِ ضذُ را بِ دست در ضکل هقببل اًذاسُ ساٍیِ (1سوال 

𝐴 = 40° 

𝑂 1 = 80°

 .ّبی خَاستِ ضذُ را بِ دست آٍریذدر ضکل هقببل اًذاسُ ساٍیِ (2سوال 

𝑂 1 = 100 °      𝐴𝐵 = 130°      𝐵𝐶 = 100° 

A

C

B

o

1 

80

●

A

C

B

o

1 

50
══

●

ooo
● ● ●

A A A

CC

C

B B
B
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 .یک کمان يجًد دارد ريی محاطی ري بٍشمار سايیٍ بی: 1وکتٍ 

. یک کمان با َم بزابزود ريی سيایای محاطی ري بٍ: 2وکتٍ 

𝐴 =
𝐸𝐹

2
,    𝐵 =

𝐸𝐹

2
,    𝐶 =

𝐸𝐹

2
,   𝐷 =

𝐸𝐹

2
⇒   𝐴 = 𝐵 = 𝐶 = 𝐷 

-محیط دایزٌ باشد، چُارضلعی محاطی گفتٍ میچُارضلعی کٍ چُار رأس آن ريی بِ : 3وکتٍ 

 .َای ريبزي در ایه چُارضلعی مکمل یکدیگزودسايیٍي . شًد

A + C = 180° 

B + 𝐷 = 180° 

 .درجٍ است 90سايیٍ محاطی ري بٍ ريی قطز  : 4وکتٍ 

𝐵 =
𝐴𝐶

2
=

180°

2
= 90°

 .را حل کٌیذ سَمکلاس ٍ توزیي ّبی درس  در بزای یبدگیزی بْتز کبر

B
A

C

E F

D

●o

A

B

C

D

B

o
●A C




